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 کویر و کویریان در یختشنا های فرهنگی و سبكمؤلفه
 آبادینج دولتسپه کارنام 
 3رضا جعفرنژاد ، علی2، یدالله طالشی1ی آغمیونییفاطمه نیرو

‌
 چکیده

ال است که علت و دلیل  جلی کو ر و کو ر ان و آداب ؤمقاله حاضر در پاسخ به ا ن س
کارناماه ساینج چیسات  ه آبادی بخصوص کارنامدر آثار دولت ها آنو رسوم مربوط به 

ها حاصل . ا ن داستانه داستان و    سفرنامه استای متشکل از پانزدمجیوعه سینج
پنجااه ه چهال و ابتادای دهاه  لاش و  کاپوی فکاری و قلیای نو سانده در طای دها

دلیل پرداختن به ا ن موضو، آدنا ی و دناساندن ا ن نو سنده بزرگ  خوردیدی است.
آبادی دولتار  اط با   حقیق د گر در قطع هیانند هر به طورای د گر است که از زاو ه

 ینباه هیا هم باعث غنای آثار داستان و هم آدنا ی با ا دئولوژی نو سنده خواهد باود.
 کارنامه سینجهای   یامی داستان های فرهنگی درمؤلفه  حلیلیا  دلیل با روش  وصیفی

  ندبرآ .اند های متنی مورد  حلیل قرار گرفتهبا نیونه هیراهبندی عنوان بابرداری و فیش
ز ساتی  مر  ط با کو ر و کو ر ان باه دلیال هام فرهنگی هایلفهؤمکه  نین استچ متن

موقعیت جغرافیاا ی آن و در میاان مردماانش و نیاز داناخت کامال آداب  نو سنده در
با قلیی ساده و رسا  صو ری واقعی از جامعه کو ری و مردمانش  ها آنو رسوم مربوط 

 ت.اسهای گوناگون آن ارائه دده لفهؤمبه هیراه 
 فرهنگ، کارنامه سینج، کو ر ان. رسوم، و کو ر، آداب ها: کلیدواژه
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 مقدمه

‌بوا‌اجتمواعی‌مفواهیم‌بررسوی‌و‌طورح‌بوه‌ادبیوات‌شناسی‌جامعه‌ای‌چون‌رشته‌آن‌که‌از‌تر‌یشپ
‌سواير‌در‌بلکوه‌ادبیواته‌حووز‌در‌صورفا ‌‌نوه‌بودند‌کوه‌نويسندگانی‌بپردازد،‌ادبیات‌و‌هنر‌نیروی
‌مباحث‌خود‌اهداف‌فراخور‌به‌و‌ علو‌های‌حوزه ‌مورتبط‌هایمقوله‌و‌فرهنگی‌شناختی،جامعه‌و

‌در‌ناموه،‌سوعدیعوابوس‌در‌وشومگیر‌عوابوس‌بوردادنود:‌‌عورار‌بررسی‌رسو ‌را‌مورد‌و‌آداب‌با
‌.گشا‌جهان‌تاريخ‌و‌جوينی‌در‌مسعودی‌تاريخ‌در‌بیهقی‌گلستان،

‌ديگور‌عبوارت‌بوه‌و‌شود‌علوو ‌ديگر‌های‌عرصه‌وارد‌کم‌کم‌شناسیجامعه‌بعد‌به‌نوزدهم‌عرن‌از
،‌یاجتمواع‌يهسورماشناسی،‌فرهنوگ،‌مرد ‌یرنظ‌یشناس‌جامعه‌در‌مطرح‌مباحث‌از‌علو ‌ساير

‌و‌سواختاری‌خود،‌شکل‌موضوع‌ذيل‌مفاهیم‌با‌ها‌آن‌التباس‌با‌و‌کردند‌اعتباس‌...و‌شتصیت
‌در‌خود‌به‌تر‌علمی ‌سوبک‌در‌يژهو‌بوه‌کوه‌نوداکورده‌طلووع‌نويسندگانی‌نیز‌فارسی‌ادب‌گرفتند.
‌انسان‌ساير‌و‌شناسیجامعه‌دانش‌از‌رئالیسم ‌فوراوان‌هوای‌بهره‌خوود‌آثوار‌غنوای‌جهوت‌یعلو 
‌برخی‌اير‌بردند. ‌را‌نويسوندگان‌از‌برخوی‌نوا ‌و‌کورد‌بدل‌شاخص‌آثار‌به‌را‌هانمونه‌از‌اعتباس،
‌ساخت.‌جاودانه
‌و‌ديگوران«‌هوگوو»‌،«يوفسوکیداستا»‌،«تولسوتوی»نوا ‌‌خوود‌حیات‌د ‌واپسیر‌تا‌بشر‌تاريخ
‌که‌هستند‌بزرگی‌يانآشنا‌نا ‌نیز‌ما‌بومی‌و‌ملی‌فرهنگ‌در‌و‌کرد‌نتواهد‌فراموش‌هرگز‌را‌بزرگ
‌است.‌آنان‌از‌يکی‌«آبادیدولت‌محمود»‌شک‌بدون‌و‌مرد‌نتواهند‌هرگز

پرداخوت‌ه‌داستان‌کوتاه‌خوب‌را:‌اختصار،‌ابتکوار،‌روشونی،‌توازگی‌شویوه‌های‌عمداگر‌ويژگی
های:‌ادبار،‌مرد‌و‌ته‌شوب‌را‌از‌ايور‌مرموعوه‌در‌(،‌بدانیم‌بايد‌داستان3443‌:36يونسی،‌نک.‌)

ه‌های‌اير‌مرموعه:‌هرورت‌سولیمان،‌آوسونهای‌کوتاه‌بشماريم.‌بلندترير‌داستانداستانه‌زمر
‌بان،‌عقیل‌عقیل،‌با‌شبیرو‌و‌از‌خم‌چمبر‌است.بابا‌سبحان،‌گاواره
بار‌روستائیان‌کويری‌يوا‌مهواجران‌از‌ده‌ها،‌توصیآ‌زندگی‌فلاکتاير‌داستانه‌تم‌يا‌مضمون‌هم
نیوز‌روايوت‌پون ‌روز‌«‌ديودار‌بلوو »ه‌شهرهای‌بزرگ‌و‌کوچک‌است.‌سفرنامه‌رانده‌به‌حاشی
‌.‌...3181آبادی‌از‌سیستان‌است‌در‌سال‌ديدار‌دولت

 پیشینه پژوهش
لیفوات‌أآثاری‌که‌دربواره‌او‌و‌ت‌ای‌پرکار‌و‌پر‌آثار‌است‌و‌همآبادی‌نويسندهبدون‌شک‌هم‌دولت

‌،يیدی‌است‌بر‌ايور‌گفتوارأشناسی‌مربوط‌به‌آن‌خود‌مهر‌تکه‌کتاب‌نداو‌نوشته‌شده‌است‌بسیار
‌.هاست‌ستای‌تحقیق‌حاضر‌استفاده‌شده‌است‌ايررااما‌آنچه‌در‌

 و بررسی بحث
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‌و‌افیواجغر‌عالوب‌در‌هوم‌گنرودمی‌وهم‌و‌تصور‌در‌آنچه‌از‌بیش‌وسعتی‌با‌است‌سرزمینی‌کوير
‌در‌ای‌تسوتیرناپذيرانگواره‌بوا‌مقواو ‌ديگرگون،‌باورها.‌ساختاری‌و‌هااذهان،‌سنت‌متر‌در‌هم
و‌عورف‌و‌‌ثابوت‌هوايشو‌ريگزارها،‌سونت‌هاماسه‌تپه‌يیجا‌جابه‌با‌همراه‌متمادی‌سالیان‌طی

‌فرهنگوی‌و‌شوده‌گرفتوه،‌پرداختوه‌شکل‌ي تدر‌به‌آنچه‌میان‌اير‌در‌و‌مانده‌تغییر‌بدون‌رسومش
‌هوا،‌رن ‌ها،دغدغه‌با‌سوزان‌و‌خشکه‌خط‌آورده،‌انسانی‌است‌مبادی‌آداب‌اير‌پديد‌را‌خاص

‌شود:‌می‌نامیده‌«فرهنگ»‌اختصار‌به‌که‌هاکنش‌از‌ایمرموعه‌و‌هاسرخوشی
‌شود‌که‌تقريبوا ‌‌های‌گیاهی‌بسیار‌کمی‌گفته‌میبه‌مناطقی‌خشک‌با‌پوشش‌طورمعمول‌بهکوير‌»

‌( ۷۵۲۲‌:۵۰پناه،حسینی.«‌)دهند‌پوشش‌میمساحت‌زمیر‌را‌‌پنرم‌يک
سبک‌زنودگی‌در‌آن‌از‌شورايط‌محیطوی‌و‌متتلوآ‌آن‌‌،توجه‌به‌موععیت‌اعلیمی‌و‌جغرافیايیبا‌

از‌‌.اسوتکووير‌هماننود‌ديگور‌منواطق‌دارای‌فرهنوگ‌و‌آداب‌و‌رسوو ‌خواص‌‌کند.‌پیروی‌می
‌.مسائل‌زندگی‌ترير‌یجزئترير‌و‌های‌متتلآ‌تا‌رسو ‌مربوط‌به‌کلیجشر

آبادی‌در‌زمینه‌ادبیات‌روستايی‌يکی‌از‌سرآمدان‌معاصر‌اسوت‌کوه‌بوا‌شوناخت‌دعیوق‌از‌دولت‌
‌در‌را‌بر‌مبنای‌آنچه‌هست،‌ها‌انواع‌جامعه‌و‌مرد ‌آن‌بتصوص‌جامعه‌کويری‌زيباترير‌توصیآ

-لفوهؤهای‌گوناگون‌زندگی‌بشری‌از‌جملوه‌ملفهؤتوجه‌به‌آداب‌و‌رسو ‌و‌م‌دارد.‌آثارش‌بیان‌می

هوای‌گونواگون‌و‌از‌زبوان‌کارناموه‌سوپن ‌در‌عالوب‌ويژه‌بوهدر‌آثوارش‌و‌‌چنوان‌آنرهنگی‌های‌ف
برد‌که‌اير‌مهوارت‌عولاوه‌بور‌‌پی‌می‌وضوح‌بهای‌های‌متعدد‌بیان‌شده‌که‌هر‌خوانندهشتصیت

ای‌در‌چنویر‌جامعوه‌يسوتیز‌همای‌عینی‌بوه‌دلیول‌عدرت‌نويسندگی‌و‌ذوعی‌وی‌مرهون‌ترربه
ترکیوب‌عناصور‌‌ای‌دارد.آبوادی‌جايگواه‌ويوژهنگواه‌دولوت‌در‌اوصواف،‌کوير‌با‌همه‌اير‌.است

رغوم‌هموه‌علوی‌.هاسوت‌آنم‌از‌کووير‌و‌کويريوان‌و‌مناسوبات‌هِ‌لمُ‌‌داستانی‌اير‌نويسنده‌بزرگ،
هوای‌داستان‌،است‌گیر‌اير‌خطه‌مملو‌از‌ريگزار‌و‌آدمیان‌سرگشته‌آنهايی‌که‌گريبانشوربتتی

توان‌علاوه‌بر‌درک‌و‌رسیدن‌به‌‌ها‌میدر‌اير‌روايت‌ای‌دارند.جايگاه‌خاص‌و‌ويژه‌بادی،آدولت
ه‌های‌ناشی‌از‌آن‌درگیرند،‌نوع‌سلوک‌و‌مناسوبات‌و‌بوهايی‌که‌با‌فقر‌و‌رن انسان‌روزی‌یرهتکنه‌

‌گنرد‌را‌با‌تما ‌وجود‌حس‌کرد.‌در‌حیطه‌مقوله‌فرهنگی‌کويرنشینان‌می‌آنچهطور‌کلی‌
آبوادی‌از‌دولوت‌آثوار‌انود،مشابه‌پرداختوه‌یها‌به‌مقولهکه‌‌‌یشاخص‌ادبیات‌داستان‌میان‌آثار‌در

کوه‌يکوی‌از‌فرزنودان‌خولاق‌و‌‌به‌بیان‌ديگر‌ايور‌مانندی‌برخوردارند،مانند‌بی‌‌یقتو‌حقوضوح‌
ذاب‌بوه‌شورح‌و‌توصویآ‌فرهنگوی‌کوه‌از‌میوان‌آن‌جوبا‌کلاموی‌گیورا‌و‌‌،یدرست‌بهمستعد‌کوير‌

بودون‌شوک‌ايور‌‌ته‌که‌توفیقات‌بسیاری‌نصیب‌اوست.پرداخته‌است‌و‌در‌اير‌راه‌الب‌برخاسته،
ال‌ادبی‌ايور‌زمرموعه‌کارنامه‌سپن ‌يکی‌از‌منابع‌داستانی‌و‌جز‌ذخاير‌لاي‌يژهو‌بهآثار‌ماندگار‌و‌

‌.آب‌و‌خاک‌باعی‌خواهد‌ماند
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‌پیشین ‌در‌آنچوه‌نیست‌نظر‌مورد‌مقاله‌اير‌در‌جغرافیايی‌و‌اعلیمی‌بُعد‌از‌سرزمیر‌اير‌مطالعاتیه
‌کوه‌هاسوت‌آنتعواملات‌‌نووع‌و‌کوير‌ساکنان‌فرهنگی‌ترلیات‌گیرد،‌می‌عرار‌بررسی‌مورد‌اينرا
‌‌و‌نويسندگان‌يژهو‌به‌هنرمندان‌هنری‌پردازش‌يهما‌دست «‌آبوادیدولوت‌محموود»‌هوا‌آناخوص

‌که ‌در‌را‌هوا‌آن‌تووانموی‌و‌دارد‌ويوژه‌و‌خاص‌بازتاب‌فرهنگی‌وجوه‌اير‌آثارش‌تمامی‌در‌است
گونواگون:‌اسوامی،‌‌وجووه‌بوا‌ایناموه.‌فرهنوگشومار‌آورد‌بوه‌ويژه‌ایهنامخود،‌فرهنگ‌جای

‌ديگر.‌اطلاعات‌بسیاری‌و‌ها‌رسو ،‌کنش‌و‌اماکر،‌آداب
کوالِ‌‌و‌زدموی‌لوهلوه‌تشنه‌هایسگه‌بیل‌مثل‌آفتاب‌نفس‌تند‌زيرا‌و‌نمک‌اندود،‌خشک‌کوير»

‌سر‌آن‌در‌و‌گذشتمی‌يرکو‌تنهايی‌داشت.‌ازبرمی‌عد ‌سنگیر‌و‌عاطری‌آبستر،‌کند‌شور‌انگار
‌سووار‌هوم‌بر‌دوش‌داغ‌هایماسه‌و‌بود‌پشتِ‌کال‌ريگستان‌ريتت.می‌گاوخونیه‌چنگ‌به‌دنیا
‌بوال‌و‌داد‌ريوگ‌يلوه‌موی‌شوکم‌روی‌را‌خوود‌تنبل‌و‌ترِ‌‌گشتبرمی‌کوير‌از‌آفتاب‌و‌بودند‌شده

‌(801:3444آبادی،دولت.«‌)کشیدمی‌گاواره‌پوست‌روی‌را‌زردش
‌ادبیوات‌کسووت‌مملو‌از‌ريوگ‌و‌درمنوه،‌دره‌گستر‌ايره‌دربار‌دی،‌ديگرانی‌نیزآبادولت‌از‌پیش

 .‌...و‌گلستان‌ابراهیم‌ساعدی،‌چوبک،‌غلامحسیر‌اند:‌صادقکرده‌خلق‌آثاری‌داستانی
‌توی‌را‌پاها‌نشسته،‌گاری‌توی‌که‌را‌مردها‌تاخت‌وجلو‌می‌شتاب‌با‌و‌اسب‌بود‌روشر‌صحرا»

‌صدای‌با‌و‌چرخاندمی‌در‌سر‌مهتاب‌توی‌را‌شلاق‌برد.‌اسلا ‌یم‌خود‌با‌بودند‌کرده‌شکم‌جمع
تاخوت.‌موی‌شونید‌تنودتر‌می‌را‌شولاقه‌زوز‌اسوب‌کوه‌«هوای!‌آهوای،‌آهوای»‌زد:‌می‌داد‌بلند

بودنود.‌‌کورده‌تکیوه‌يکوديگر‌بوه‌مردها‌خواند.‌می‌و‌آواز‌بود‌نشسته‌اسلا ‌کنار‌به‌‌کنار‌اسماعیل
‌گوويی‌کوه‌رفتند‌می‌چنان‌را‌هاسراشیبی‌...بود‌کرده‌بغل‌را‌خاموش‌هایفانوس‌جبار‌مشهدی

‌(3444‌:341ساعدی،.«‌)بود‌همیشه‌از‌تربزرگ‌اشسايه‌اسب‌و‌کنند.می‌سقوط‌چاهی‌توی
‌کرد:‌عنوان‌توان‌می‌زمینه‌چند‌در‌ديگران‌را‌با‌آبادیدولت‌تمايز‌وجوه
 روستایی منش و کویری ذات
‌منواطق‌در‌سکونت‌رغموی‌چنان‌علی‌که‌است‌اير‌آبادیدولت‌شتصیت‌بارز‌ابعاد‌از‌يکی‌اير

‌اصولا ‌‌کوه‌نمايود‌می‌چنویر‌نتسوته‌وهلو‌در‌که‌است‌عریر‌و‌آشنا‌کوير‌و‌کويريان‌با‌شهری،
زبوان‌بوه‌‌کووير،‌از‌ای‌يودهد‌رن ‌گوويی‌آثوارش‌جای‌جای‌در‌ندارد.‌با‌شهر‌و‌شهريان‌معاشرتی
‌و‌نويسی‌یبوم‌به‌ايمان‌بر‌آبادیتدول‌اصرار‌پرداخته!‌تألمات‌خود‌شرح‌به‌و‌است‌گشوده‌ستر

‌و‌او‌ساير‌برخلاف ‌در‌اسوت.‌شناسوانده‌روستايی‌ادبیات‌منادی‌و‌سفیر‌یا‌گونه‌به‌را‌نويسندگان
‌به‌هی ‌او‌منش‌ذاتِ‌ ‌گفت‌عاطعیت‌با‌را‌جمله‌اير‌توانمی‌حقیقت‌در‌و‌خوردنمی‌چشم‌تصنعی



 218□  122 -412د جعفرنژا رضا علی طالشی، یدالله آغمیونی، یینیرو فاطمه ......های فرهنگی و مؤلفه

 

‌چنویر‌بوه‌کسوی‌نیست.‌اگور‌پذيرانفکاک‌اير‌دو‌از‌هم‌امکان‌و‌کوير‌و‌آبادیدولت‌تفکیک‌که
‌داشته!‌باز‌حرکت‌از‌و‌گذاشته‌معطل‌را‌نوشتر‌موضوع‌و‌نويسندهه‌مقول‌دو‌آورد،‌روی‌گسستی
 ناتورالیستی های مایه با رئالیسمه هنرمندان تلفیق

‌از‌را‌پوا‌اند‌توانسوته‌آبوادیدولت‌و‌همچون:‌چوبک‌اشتاصی‌معدود‌ايرانی‌در‌میان‌نويسندگان
‌سواحتی‌بوه‌ناتورالیسوتی،‌های‌ديدگاه‌تسری‌با‌و‌بگذارند‌فراتر‌رئالیستی‌هاینیکتک‌و‌هاآموزه
‌بیابند.‌عرصه‌اير‌در‌چشمگیر‌و‌ناب ‌را‌آبوادیدولوت‌سوبک‌که‌منتقدان‌از‌برخی‌زعم‌به‌دست
‌کوه‌گونوه‌( ‌همان3444آبوادی،دانند‌)دولوت‌می‌سبک‌اير‌عناصر‌از‌برگرفته‌و‌ناتورالیستی‌صرفا ‌
‌ديدگا‌چنیر‌عبول‌پذيرد،نمی‌را‌انتسابی‌رچنی‌نويسنده‌خود ‌سیال‌و‌هنرمندانه‌پرداخت‌با‌مغايره

‌بوه ‌اسوت‌زمینوه‌ايور‌در‌او‌تبحور‌و‌توانوايی‌انگاشوتر‌ناديوده‌و‌نويسنده‌رئالیستی‌هایتکنیک
آثواری‌ژرف‌و‌‌و‌رسواند‌خوود‌و‌بالنودگی‌اوج‌ای‌ازنقطه‌به‌را‌رئالیسم‌آبادیدولت‌ديگر،‌عبارت
‌«.بلو ه‌سفرنام»‌تا«‌ته‌شب»از‌‌،«سپن ه‌کارنام»تا‌«‌کلیدر»از‌‌آفريد:‌زمینه‌راي‌در‌ماندگار

‌تووان‌می‌کوه‌رسدمی‌ایبه‌مرتبه‌شوند،‌حدِ‌گفتارمی‌تردعیق‌و‌ترجزئی‌رئالیسمِ‌او،‌جزئیات،‌در
‌ديودارها‌سواير‌و‌هواچهوره‌ها،صحنه‌توصیآ‌دانست.‌شعر‌در«‌ممتنع‌و‌سهل»‌سنگهم‌را‌آن

-تری‌را‌می‌صادعانه‌بوی‌رنگ‌او‌آثار‌در‌وصآ‌ادبار‌حتی‌و‌دهد‌می‌رخ‌واععیه‌نمون‌دمانن‌دعیقا ‌

‌يابد.
سوخت‌گرده‌ريگ‌تا‌زانوها‌در‌ماسه‌فرو‌رفته‌بود‌و‌رو‌به‌خورشید‌که‌می‌عموعربانِ‌علی‌توی»

‌میوان‌از‌گند ه‌خشکیده‌هايش‌توی‌هم‌علاب‌شده‌و‌زبانش‌مثل‌يک‌خوشدهنش‌وامانده،‌مژه
‌ديگور‌نوه‌بوود.‌مانده‌آفتاب‌در‌و‌افتاده‌بیرون‌آخرش‌جی ‌با‌انگار‌که‌بود‌زده‌بیرون‌هب‌هايشلب
‌(‌۷۹۲۲:‌۳۰۵ یآباد‌دولت.«‌)نبود‌هی ‌اير‌از‌بعد‌بود.‌آخرش‌اير
 متن با گراییهم و دردیهم

‌کوار‌در‌نويسوندگان‌متبحور‌معموولا ‌‌شود.‌می‌مطرح‌گونهبدير‌که‌ای‌باشدشايد‌اير‌مبحث‌تازه
‌از‌تووانموی‌کاراکترهوا‌بوا‌را‌متاطوب‌پنوداری‌هوم‌ذات‌کوه‌رسوندای‌میمرتبه‌به‌خوده‌خلاعان

‌آفريود‌بوا‌و‌متونش‌بوا‌ای‌خوودنويسنده‌اير‌که‌اما‌داشت‌انتظار‌عملکردشان ‌بوه‌خوود‌هنوریه
-موی‌نويسوندگان‌معدود‌باشد،‌در‌داشته‌متر‌با‌صادعانه‌ای‌کاملا ‌رابطه‌و‌برسد‌زلال‌صمیمیتی

‌نشست.‌انتظار‌به‌توان
‌هوای‌نفسوانیواگويه‌حقیقت‌در‌او‌است.‌گونه‌اير‌از‌هايشداستان‌تک‌تک‌با‌آبادیدولته‌رابط
‌و‌باه‌توفند ‌کوه‌چنوان‌آنکنود،‌موی‌عرضوه‌جذاب‌و‌یراگ‌یرمان‌یئته‌بینی‌و‌در‌واعع‌رعايت‌خود
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‌تصورات‌موسیقیدانان‌يا‌نقاشان ‌تمنیات‌بزرگ، ‌عرضوه‌موسویقی‌يوا‌نقاشوی‌عالوب‌در‌را‌خود‌و

‌اند!‌ردهک
‌نگاه‌ها‌از‌زيرديدنی‌بسیار‌چه‌کنممی‌افتم،‌احساسمی‌ا ديده‌روز‌پن ‌اير‌در‌آنچهه‌هم‌به‌ياد»
‌دلوممی‌حواس‌و‌هوش‌کمبود‌و‌نقص‌احساس‌خود‌در‌اند،گريتته‌مر -موی‌خواهودموی‌کنم.

‌ایعصواره‌تصوور‌به‌ا .‌آنچوهنبلعیده‌که‌یراست‌به‌و‌ببلعم‌هايمچشم‌با‌را‌زندگانی‌تمامی‌توانستم
‌«و‌شور.‌آفتواب‌و‌شیعه،‌خشوکی‌سنی،‌مسرد،‌افیون،‌عاچاق،‌است:‌ها‌يرا‌‌خاطر ‌مانده‌در

‌(‌۲۲۱)همان:
‌از‌يکوی‌همچوونطورز‌سولوک‌کويريوان،‌‌و‌معیشت‌لحظه‌لحظه‌و‌کوير‌توصیآ‌در‌آبادی‌دولت
‌از‌هنگوا ‌بوه‌.يشویاند‌ژرف‌و‌درايوت‌و‌نبووغ‌با‌اما‌گشايد،می‌ستر‌به‌لب‌آنان ‌أسوآت‌دريو ،

‌اندوه‌وعت‌در‌و‌است‌سرشار ‌از‌بعود‌البتوه‌افتود،موی‌اتفواق‌کوه‌گونوهآن‌را‌زيستر‌و‌بار!‌اندوه،
‌کند:می‌نويسنده،‌عرضه‌وجود‌در‌ژرفای‌پالايش

.«‌برابر،‌نان‌برابور‌کار‌خواهند،يگانه‌میه‌سفر‌يگانه‌مردِ ‌‌خواهد.‌می‌يگانه‌مردِ ‌‌خاکِ‌يگانه،»
‌(946همان:)

 غیرحشو و سالم اختصار و اطاله
‌چوه‌و‌رمان‌و‌حرم‌بیشترير‌و‌موارد‌اغلب‌و‌در«‌کلیدر»نظیر‌‌بلند‌هایداستان‌در‌آبادی،دولت
-هوی ‌در‌دارد.‌کرختی‌و‌سسوتی‌از‌دور‌و‌يکنواخت‌،‌سبکی«مرد»مانند‌‌کوتاه‌هایداستان‌در

‌دامر‌از‌دوری‌و‌ملال‌و‌خستگی‌آثار،‌اير‌از‌کدا  ‌و‌روز»‌در‌حتوی‌شوود‌نمی‌خواننوده‌گیر‌متر،
‌نشوان‌تووانموی‌را‌اینويسنده‌خود!‌معدود‌با‌درگیر‌است‌شتصیتی‌توهم‌که‌بیان‌«يوسآ‌شب
‌از‌برخاسوته‌مولال‌و‌متر‌يکدستی‌آن‌پیامد‌که‌باشد‌نشده‌ايراز‌متل‌يا‌و‌گرفتار‌تطويل‌که‌کرد
‌وهلوه‌و‌هور‌یا‌گونوه‌به‌هور‌بوار‌اسوت،‌سرشار‌و‌غنی‌هم‌تکرارهايش‌آبادی،‌دردولت‌است.‌آن
‌است:‌ناپذير‌اجتناب‌يا‌ضرورتی‌لاجر ‌عادت‌نوعی‌او‌برای‌ماهرانه‌گریروايت‌گويی‌!یطور‌به

‌ايرازه‌الآ:‌نمون
‌(‌۲۳۷)همان:‌«کنی؟می‌چه‌ما‌با‌خاک؟‌کنیبا‌مر‌چه‌می‌...آه‌»

‌فعل‌ب:‌تکرار
‌زمزم‌که‌آمدمی‌صدايی‌و» ‌و‌آمودموی‌سوبزه‌روی‌از‌و‌بود‌شب‌نسیم‌که‌آمد‌می‌بويی‌و‌بود‌آبه
‌(‌418همان:.«‌)آمدمی‌مسرد‌با ‌از‌که‌بود‌مردی‌جار‌صدای‌عدب
‌و‌کاملا ‌‌و‌نامحسوس‌و‌هرچند‌انفکاک‌متر‌نوعی‌و‌نويسنده‌بیر‌طور‌معمول‌به ‌دارد،‌وجود‌فرار

‌آثوار‌در‌اموا‌شوود،‌می‌القوا‌خواننوده‌بوه‌متر‌از‌نويسنده‌جدايی‌که‌یطور‌به‌متر!‌و‌حاشیه‌شبیه
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پاسوبانی‌اسوت‌مشوغول‌‌حضور‌دارد‌گوويی‌سطر‌سطر‌کلامش‌در‌نیست.‌او‌چنیر‌آبادیدولت
‌جا‌هموه‌نودارد،‌او‌وجود‌ابدا ‌‌متر‌و‌حاشیه‌بیر‌هفاصل‌او‌آثار‌در‌است!‌نوشته‌آنچه‌هر‌از‌صیانت
‌کند!می‌آبیاری‌خون‌با‌را‌تپش‌است‌و‌اندا ‌در‌دائما ‌‌که‌علبی‌همانند‌دارد،‌حضور

 فخامت نوشتار و قوام نگارش
‌حوال‌عویر‌در‌و‌فهم‌عابول‌و‌نگارشوی‌سواختاری‌ايرواد‌بنودی‌ودر‌جملوه‌آبوادیاعراز‌دولت
‌ضومر‌و‌و‌جواری‌متداول‌هایواژه‌و‌الفای‌همیر‌از‌استفاده‌با‌است.‌او‌توجه‌جالب‌شورانگیز،

‌ای‌نقطوه‌و‌به‌است‌درک‌عابل‌و‌فهم‌عابل‌زبانی‌ايراد‌آن‌ترير‌اصلی‌و‌که‌زبان‌عواعد‌به‌بندی‌پای
‌اوست.‌نثره‌شاخص‌که‌يافت‌دست
‌اموا‌هسوت‌علموان‌بوه‌دست‌از‌ديگر‌خیلی‌اختیار‌در‌مصالا‌و‌مايه‌همیر‌اينکه‌ذکر‌يانشا‌نکته
‌و‌زبوان‌از‌آبوادیدولوت‌کامول‌درک‌يعنوی‌ايور‌دانسوت‌و‌نمونوه‌و‌را‌شاخص‌آثارشان‌توان‌نمی

‌اش.روستايی‌و‌بومی‌ساحت‌در‌ويژه‌به‌آن‌کارکرد
‌چیره‌و‌هارتم‌ها،جمله‌و‌تعابیر‌معماری‌و‌الفای‌انتتاب ‌در‌«کورده‌خرد‌استتوان‌مرد»دستی

‌بوا‌موواععی‌و‌کنود‌می‌اراده‌را‌بسویار‌دلالتوی‌سوتر،‌اندک‌با‌گاهی‌کند.‌می‌آشکار‌را‌وادی‌اير
‌!دهد‌یم‌دست‌از‌را‌خود‌اصالت‌اختصار،‌عالب‌که‌در‌کامل‌رسا‌و‌مفهومی‌طويل،‌گفتاری
‌بیش‌زندگی‌به‌پرداخت‌جزئیات ‌سپن ‌در‌ریديگ‌کس‌هر‌از‌روستايیان، ‌پرمايه‌و‌دعیق‌،کارنامه
‌شوود.‌می‌القوا‌خواننده‌به‌نیز‌حضور‌و‌مشارکت‌حس‌رويداد،‌و‌صحنه‌تصور‌بر‌علاوه‌که‌است
‌آفورينش‌پوردازش‌و‌در‌اوه‌ماي‌دسوت‌نیست،‌نويسدمی‌آنچه‌با‌مأنوس‌غیر‌نويسنده‌یآباد‌دولت
کنوه‌‌بوا‌مرتبط‌حقیقتی‌است.‌حقیقت‌با‌آن‌پیوند‌برای‌راهی‌يافتر‌و‌واععیت‌درک‌دعیق‌هنری،

‌ذات‌آدمیان!
-توانستی‌نگاهم‌کنی.‌کاش‌موی‌اما‌کاش‌می ‌هايی‌را‌ندار ‌شبیرومر‌روی‌گفتر‌چنیر‌حرف»

گرينود‌‌هايم‌با‌آنکه‌خاموشم‌ولوی‌میديدی‌که‌صورتم‌لک‌افتاده‌است.‌زهدانم‌بالا‌آمده‌و‌چشم
مر‌اينرا‌مثل‌آدمی‌کوه‌زيور‌آوار‌‌شبیرو.‌مر‌ديگر‌توان‌نفس‌کشیدن‌را‌ندار ‌چه‌بگويم‌شبیرو؟

«‌نروس»که‌مر‌‌ا ‌و‌حالا‌همه‌شايد‌خیال‌کنند‌که‌جانم‌بد‌شدهبماند ‌خاموش‌و‌بیچاره‌مانده
 (604همان:.«‌)برای‌خلايق‌ضرر‌دار ‌ ‌کههستم

 درون گفتار برحسب هاتأملات شخصیت
هموراه‌‌را‌زيسوتر‌التوزا ‌هرگونوه‌اند‌وکلمه‌زنده‌معنای‌دعیق‌ها‌بهشتصیت‌آبادی،دولت‌آثار‌در

‌را.‌تأمل‌و‌جمله:‌انديشه‌دارند‌از
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بوه‌و‌گیرا‌لوب‌‌و‌پويا‌زنده‌پردازند،می‌درونیاتشانه‌واگوي‌به‌آنان‌زبان‌از‌که‌هنگامی‌آبادیدولت
‌واگويو‌شتصویتی‌هر‌دهد.‌می‌بروز‌نوشتار‌عالب‌در‌را‌آنان‌منويات‌و‌گشايد‌می‌ستر ‌را‌خووده
‌ ‌مالباخته‌يا‌است‌نفسانی‌نیاز‌و‌پرستیشهوت‌حس‌اعناع‌پی‌در‌آنکه‌يا‌مصیبتی‌ديده‌که‌آندارد:

‌در‌درونشان‌صدای‌پژواک‌و‌بازتاب‌یا‌گونه‌به‌است،‌زندگی‌ادبار‌در‌تکیده‌و ‌آبوادیدولت‌آثار‌را
‌...و‌رانوانخواهوان،‌شوهوتهوا،‌زيوادهمالکان،‌کنش‌امنیوه‌زندگی،‌ظلم‌هایدرشتی‌بینیم.می

هوا،‌شتصیت‌از‌برخی«!‌الضمیرما‌فی»‌بیان‌برای‌نويسنده‌دست‌در‌ای‌استمايهدست‌هرکدا 
جسوتار‌را‌‌ايور‌ماحصول‌آنچه‌البته‌و‌دهدمی‌رخ‌روزمره‌و‌واععی‌زندگی‌در‌آنچه‌همانند‌درست
 او‌در‌ايضاح‌و‌روشنگری‌است.‌خاص‌تکنیک‌و‌نويسنده‌مهارت‌دهد،می‌جلوه‌مقبول
‌از‌را‌حتوی‌آبوادی‌دولت‌آنان،‌بیوان‌از‌هر‌يک‌اب‌عمیق‌پنداری‌هم‌ذات‌و‌آدمیان‌درون‌در‌حضور
‌را‌آن‌تووان‌می‌کوه‌رسوانده‌ای‌مرتبوه‌بوه‌ارتقوا‌داده،‌نويسوندگان‌مستعمل‌و‌عادی‌تأملات‌سطا
‌بسویاری‌آرزوی‌آن،‌انعقواد‌که‌ای‌لحظه‌نامید.‌رمانه‌خوانند‌و‌نويسنده«‌اشتراک»‌لحظه‌لحظه

‌است!‌و‌دست‌به‌علمان‌نويسندگان‌از
‌ديگوری‌جوور‌چورا‌؟جوور ‌يرا‌چورا‌داد ؟‌تر‌کرد ؟‌چرا‌را‌کار‌اير‌کنم؟‌چرا‌می‌را‌کار‌اير‌چرا»

‌‌بايد‌ديگری‌جور‌چرا‌بود؟‌ديگری‌بايد‌چرا‌نیستم؟ ‌چطور‌است؟‌جور‌چه‌ديگر‌جورش‌آنباشم؟
 (‌۱۲۲؟‌)همان:«و‌بود‌نیست‌دانسته‌که‌و‌جوری‌جور‌آن‌توانمی

‌«:سپن ‌کارنامه»و‌کويريان‌در‌‌های‌فرهنگی‌مربوط‌به‌کويرتبییر‌و‌تشريا‌مقوله
‌انسوانی‌جواموع‌در‌حرکت‌نوعی‌مبیر‌و‌دارد‌زندگی‌با‌روشر‌و‌ملموس،‌زنده‌ارتباط‌هرآنچه‌که

‌عوومی‌مناسوبات‌و‌فرهنوگه‌حووز‌در‌آنچه‌يژهو‌به‌دارد،‌را‌خود‌جای‌آبادیدولت‌آثار‌در‌است،
‌و‌ای‌اشواره‌موانع‌از‌هوامقولوه‌تعدد‌ايور‌خورده.‌پیوند‌روزمره‌زندگی‌با‌نوعی‌به‌و‌است‌گرجلوه

‌شود:می‌بیان‌اختصار‌به‌که‌نیست‌ها‌آن‌از‌برخی‌به‌گذرا‌توضیحی
 سپنج کارنامه در ادبار مفهوم
‌کلا  ‌شوربتتان‌‌روزانتیره‌گیر‌دامر‌که‌زندگی‌نابسامانی‌و‌گرفتاری‌يعنی‌ادبار‌آبادی،دولت‌در و

‌پاشویدگی‌اعتیاد،‌فقر،‌چون:‌هايی‌نمونه‌شود،می و‌‌ظلوم‌،یسوال‌خشک‌طولاق،‌خوانواده،‌فرو
‌شووربتت‌در‌‌...گیوری‌و‌زمیر‌سرپرستی،‌بی‌سرعت،‌عتل،‌انحراف،‌تعدی، شووربتتان‌واععوا 
‌.ورند‌غوطهادبار‌ه‌بحبوح

‌ياد‌شده‌هاینمونه‌تهران،‌شهر‌جنوب‌و‌کويره‌حاشی‌کوچک‌شهرهای‌يا‌کويری‌روستاهای‌در
پوذيرش‌‌نوعی‌و‌جبرگرايی‌ها،داستان‌غالب‌در‌نکهاي‌همه‌از‌تردردناک‌است.‌فراوان‌و‌گیرچشم

‌خوود‌کوار‌بوه‌باشود‌و‌چنیر‌بايد‌نیز‌گر‌و‌که‌البتهروايت‌نقش‌در‌فقط‌نويسنده‌و«‌هست‌آنچه»
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‌سفرنام‌در‌فقط‌پردازد.می ‌موورد‌در‌آبوادیدولوت‌اظهارنظرهوای‌بوا‌کوه‌اسوت‌«بلو ‌ديدار»ه
‌شويم.‌می‌مواجه‌چند‌هايی‌مقوله

‌متعودد‌موارد‌به‌پرداختر‌آور .سپن ‌میه‌کارنام‌هایداستان‌متر‌از‌را‌هايیونهنم‌مثال،‌عنوان‌به
‌و»داسوتان‌‌پن ‌میان‌از‌لذا‌نیست‌سازگار‌مقاله،‌اير‌محدوديت‌با‌ها،داستان‌تما ‌از ‌ادباروو‌بنود

‌در‌آور .موی‌کولا ‌مصوداق‌عنووان‌بوه‌اینمونوه‌«باباسبحان‌و‌باشبیروه‌سلیمان‌و‌آوسن‌هررت
‌خوانیم:می‌هم‌با‌را‌«ادبار»از‌‌هايی‌بتش‌دارخانهکششیره‌«کبکو»‌توصیآ

‌در‌کوه‌انود‌بوده‌سیسوتان‌هوایبلو ‌از‌مادرش‌و‌پدر‌کوکب‌هم‌يتیم‌بزرگ‌شده،‌خود‌گفتند‌می»
‌به‌از‌برگشت ‌و‌سوالمیانوه‌زن‌مانوده.‌جا‌به‌ها‌آن‌از‌کوکب‌و‌اندخورده‌ناخوشی‌و‌عحطی‌کو ،
‌کهربوا‌زردی‌بوه‌رويوی‌و‌رنوگ‌و‌بوود‌پیدا‌پیراهر‌روی‌از‌دوشش‌هایاستتوان‌بود.‌ایکشیده
‌که‌داشت‌نمود‌ابرو‌و‌چشم‌جفت‌يک‌فقط‌بود‌گوشت‌کم‌و‌باريک‌که‌صورتش‌همه‌در‌داشت.
‌پوشواند.موی‌را‌ای،‌رويشوانمرده‌رنگ‌با‌لچک‌و‌افتادمی‌رنگ‌از‌داشت‌زد.‌موهايشمی‌سیاه
‌کمورش‌بوه‌و‌بافتوهگیله‌می‌شش‌که‌داشته‌بلندی‌بوده،‌موهای‌لقای‌دهفرخ‌جوانی‌در‌گفتندمی
‌هوم‌خانه‌کششیره‌حالا‌طاق.‌خراسان،‌ولايت‌در‌داشته‌هايیچشم‌و‌خورده‌می ‌خانوه‌داشت.
 (3444‌:33آبادی،‌دولت.«‌)کار‌و‌کسب‌محل‌هم‌و‌بود‌یمنشنش

‌مظفور‌میورزا‌کشواند.می‌مظفر‌میرزا‌بیگاری‌کارگاه‌به‌را‌فاعه،‌اسدالله‌فقر‌و‌،«بند»‌در‌داستان
‌تندخو:‌و‌سودجو

‌‌گفته‌او‌به‌بارها‌پدرش‌بزند.‌که‌نداشت‌هم‌حرفی‌و‌آوردنمی‌خودش‌روی‌به» ‌پسور‌مرد »بود:
‌حوس‌حالا‌که‌عدر‌یرهم‌و‌اسدالله‌«عمر‌سوهون‌باشه،‌نه‌دست‌عصای‌براشون‌کنندمی‌بزرگ
‌از‌گرهوی‌شخوون‌برکوت‌از‌تواندمی‌بیگاه‌و‌گاه‌و‌پدرش‌دست‌هست‌ایشکسته‌چوب‌کردمی
بزنود:‌‌نهیوب‌خوودش‌بوه‌کوه‌بوود‌شوده‌باعث‌همیر‌هاوعت‌خیلی‌و‌بود‌راضی‌کند،‌باز‌او‌کار
‌گذشوتموی‌طوور‌همیر‌اگور‌بود،‌ديگری‌جای‌در‌اما ‌«باشه‌گوده‌داشته‌بايد‌بیار،‌مرد‌طاعت»

‌تحويول‌را‌نعشوش‌و‌آمودموی‌بايود‌پودرش‌و‌شدمی‌تلآ‌نرسیده‌سالگی‌وپن ‌یستب‌به‌اسدالله
 (‌۲۱همان:.«‌)تگرف‌می

‌‌تما ‌ادبار، برده:‌‌فرو‌خود‌کا ‌در‌را‌آدمیان‌شب،‌و‌گرفته‌عبضه‌در‌را«‌سلیمان‌حضرت»داستان
‌آسومان‌از‌و‌بودنود‌پاشویده‌عیر‌انگار‌ديوارها‌روی‌نفس.بی‌هوا‌و‌بود‌خاموش‌و‌خلوت‌کوچه»

‌ملتفوت‌باشود‌خوودش‌آنکهبی‌ ‌ورفتمی‌و‌بود‌پايیر‌سرش‌سلیمان‌.باريد‌یم‌زغال‌خاکه‌انگار
‌شوب‌از‌ایتکوه‌اش‌فروافتواده‌هوایشانه‌و‌سیاه‌و‌بلند‌عبای‌با‌او‌شد.می‌کشیده‌پاهايش‌روی
.«‌نبوود‌بلنود‌آدمیوزاد‌نفیر‌کرا‌هی ‌در‌و‌آمدمی‌خفتگی‌و‌خفگی‌بوی‌هاخانه‌همه‌بود.‌از‌شده
‌(041همان:)
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‌و‌اسوت‌آلوودغوم‌و‌زخموی‌روزگوار،‌و‌زموان‌،و‌آسومان‌زمویر«‌باباسبحان‌آوسنه»داستان‌‌در

‌و‌هی :‌شوندمی‌پرپر‌بزرگ‌هايیشوربتتیه‌چنبر‌در‌ها‌خوشبتتی‌يرتر‌کوچک
‌سبحان» ‌را‌نانشوان‌صبا‌که‌پسرهايی‌با‌نه‌و‌بود‌رفته‌که‌طورآن‌نه‌اما‌،گشت‌یبرم‌صحرا‌از‌بابا
‌روی‌غلوه‌جوال‌يک‌مثل‌صالا‌را‌ارشدش‌پسر‌نعش‌او‌بیرون‌رفته‌بودند.‌و‌از‌ده‌بسته‌کهنه‌به

-کاکول‌و‌هوادسوت‌و‌پهلوو‌يک‌از‌صالا‌بلند‌پاهای‌.آورد‌یم‌صحرا‌از‌و‌بود‌کرده‌بار‌خرموشه

‌صوالا‌پاهوای‌و‌دست‌و‌سر‌هر‌خرموشه‌عدِ ‌‌هر‌با‌و‌بود‌آويزان‌خرموشه‌ديگر‌پهلوی‌از‌هايش
‌يوک‌بوود.‌برگشوته‌شوکل‌از‌آمود.‌اوکنار‌خرموشوه‌موی‌به‌خورد.‌مسیب‌کنارمی‌تکان‌فضا‌در

‌شقه‌را‌اشپیشانی‌یصاف‌خون،‌شاخه ‌و‌شوده‌جاری‌هايشگونه‌و‌هاچشم‌روی‌و‌کرده‌دو ‌بوود
‌(‌۹۷۲همان:.«‌)بودند‌بسته‌‌يخ‌انگار‌ايستاده‌و‌خاموش‌صورت‌کبودش‌ته‌در‌هايشچشم
‌محر ‌«شبیرو»‌تنها‌ديگر‌طرف‌هايش‌رن ‌و«‌حله»و‌‌طرف‌يک‌«باشبیرو»های‌شتصیت‌تما 
‌اوست:‌اسرار

‌،‌اموا«توو‌بودان‌را‌ايور‌شوبیرو.‌کردند‌ذلیل‌را‌مر»‌بگويد:‌شبیرو‌برای‌خواستمی‌دلش‌حله»
‌نگفوت.‌اموا‌،«نودار ‌خود ‌از‌چیزی‌ی ه‌ديگر‌مر‌شبیرو»بگويد:‌‌خواست‌یم‌نتوانست.‌دلش

‌‌شیون‌خواستمی‌دلش ‌ ا‌دانویزبالوه‌تووی‌و‌کورده‌ا مچاله‌که‌ا شده‌ایکهنه‌کاغذ‌مثل»کند:
‌اير‌شايد‌هم‌را‌هاحرف‌اما ‌نداشت‌به‌گلايه‌عادت‌حله‌او،‌چون‌نکرد.‌شیون‌اما‌،«اندانداخته
‌خوود‌سوینه‌در‌را‌هواحورف‌ايور‌خواسوتنموی‌کرد.می‌بازگو‌کسی‌برای‌بايد‌ها‌راحرف‌آخرير
غوارتم‌کردنود.‌غوارت،‌‌بوه‌شوروع‌گذاشتم‌بندر‌پا‌به‌مر‌که‌شبی‌همان‌شبیرو،‌از»کند:‌‌سنگ
‌(۲۰۲)همان:‌«‌شبیرو!
گاهی‌با‌نويسنده‌پیداست‌آنچه ‌بوا‌نیوز‌و‌اسوت‌اهوالی‌کووير‌گرفتار‌که‌هايینابسامانی‌از‌کامل‌آ

کورده،‌‌مبادرت‌هاداستان‌پرداخت‌به‌،ها‌آنطرز‌سلوک‌‌و‌سنر‌و‌فرهنگ،‌آداب‌به‌کامل‌آشنايی
‌دور‌که‌هايیداستان ‌جريانوات‌از‌ملهوم‌و‌متأثر‌و‌اندشده‌نوشته‌پنراه‌اوايل‌تا‌چهله‌ده‌زمانیه
‌وجوود‌بوا‌که‌اير‌زمینه‌اير‌در‌مهم‌بسیاره‌نکت‌و‌اندخويش‌روزگار‌جتماعیا‌و‌فرهنگی‌سیاسی،
‌گیورا،‌هنوز‌ها،داستان‌اير‌نگارش‌از‌سال‌پنراه‌عريب‌گذشت ‌بور‌و‌خوانودنی‌جذاب، ‌منطبوق

 ندارد!‌و‌درمان‌ترمیم‌سر‌که‌مواجهیم‌عديمی‌و‌ناسور‌زخمی‌با‌گويی‌روزگارند:‌ناملايمات
‌بوا‌آبوادی‌دولت‌اسوت.‌مورتبط‌«فرهنوگ»نوا ‌‌بوه‌ای‌فراگیرتورولهمق‌با‌هااير‌ناهنراریه‌عمد

‌روی‌بور‌کوه‌گووری‌سور‌گويود‌بور‌اش،‌مرثیه‌میو‌رگ‌و‌پی‌درونی‌استعدادهای‌تما ‌با‌علمش،
‌فرهنگ!‌و‌حروفی‌درشت‌نوشته:‌انسان‌با‌سنگش

‌همیشه‌خندير،می‌به‌هم‌همیشه‌شماها‌درآورد.‌سر‌شه‌نمی‌شهريا‌شما‌کار‌که‌از‌هی ‌حقیقتا ‌»
‌هم ‌کودو ‌مورد ،‌شوما‌نشود ‌ملتفت‌هنوز‌که‌مر‌بگم،‌چی‌نیستیر.‌رويه‌يک‌دارير،‌مرافعه‌با
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‌یآبواد‌دولت«)خودا!‌آخوی‌آخ‌مولايیوه!‌جنگول‌عرب‌دنیا‌خ،‌خ‌آخ‌...اير‌بنده‌رو‌خدا ،3444‌:
359)‌
‌هور‌از‌بویش‌کوه‌چورا‌نبووده‌کوچوک‌فرهنگوی،‌معضلات‌چنیر‌بیان‌او‌در‌هایگا ‌زعم‌مر،‌به

‌و‌نوشته‌حرم‌و‌تنوع‌عنوان،‌به‌توجه‌و‌با‌ديگره‌دنويسن ‌فرهنوگ‌اعتلای‌خدمت‌در‌را‌علمش‌ها
‌ادبارنشانه‌از‌برخی‌به‌ذيل‌در‌است.‌گذارده‌کند،‌می‌طلوع‌آن‌بطر‌از‌که‌انسانی‌و کويريان‌‌های
 کنم:می‌اشاره‌سپن ه‌کارنام‌متر‌اساس‌بر

 خشونت
‌دژخوي‌است‌از‌انعکاسی‌آبادیدولت‌آثار ‌حتی‌و‌آدمیان‌و‌بیابان‌و‌صحرا‌صعوبت‌و‌یخشونت،

‌از‌تبعات‌گرفتار‌و‌اندخشونت‌درگیر‌نیز‌حیوانات ‌مونش‌رفتوارترير‌کوژ‌تا‌گرفته‌طبیعت‌عهر‌آن 
‌ايور‌دسوت‌یرهچه‌بازگوکننود‌آبادیدولت‌و‌دارد‌همراه‌به‌را‌و‌تعدی‌خشونت‌از‌عنصری‌آدمیان،
‌است.‌زندگی‌بار‌اندوهه‌مقول
‌بوار‌يک‌علی‌عربوان‌عمو‌و‌کوبید‌بانگاواره‌شانه‌و‌سر‌به‌را‌تفنگه‌تسم‌ديگر‌بار‌يک‌گروهبان»

‌و‌آورد‌بیورون‌هوايششوانه‌میوان‌از‌را‌گوردنش‌و‌شود‌راسوت‌بعود‌و‌خوم‌يشزانوهاروی‌‌ديگر
‌دارد‌عنبور‌موادر‌نسواء‌که‌ديد‌صفورا‌.یدفروکوب‌و‌برد‌بالا‌را‌تفنگ‌تسمه‌ديگر‌بار‌يک‌گروهبان

‌تووی‌هوایزن‌که‌شنید‌و‌زندمی‌را‌عربانعلی‌عمو‌دارد‌طور‌همان‌بانگروه‌که‌ديد‌و‌کندمی‌گريه
‌(‌۳۲۹همان:.«‌)کنندمی‌گريه‌هم‌حسینیه

 طبیعت قهر
‌زيسوتر ‌خشوکی،‌گرموا،‌وزش‌بورای‌دردنواکی‌هوایمؤلفوه‌بوا‌ای‌استتفتیده‌کوير،‌سرزمیر

‌درگیر‌و‌سرگشته‌یآدمیان‌و‌روزانه‌نکبت‌و‌ادبار‌و‌شبانه‌سرمای‌و‌سوز‌سوزان،‌و‌توفنده‌بادهای
‌ها!مصیبت‌و‌هارن ‌با
‌آسومان‌و‌از‌بودنود‌عیر‌پاشویده‌انگار‌ديوارها‌روی‌نفس.بی‌هوا‌و‌بود‌خاموش‌و‌خلوت‌کوچه»

‌باشود،‌ملتفوت‌خودش‌کهآن‌رفت‌و‌بیو‌می‌بود‌پايیر‌سرش‌سلیمان‌.باريد‌یم‌زغال‌خاکه‌انگار
‌(۷۹۲۲:‌۰۹۱،یآباد‌دولت.«‌)شدمی‌کشیده‌پاهايش‌روی

‌سومت‌از‌يا‌و‌بر‌رعیت‌است‌مالک‌و‌اربابه‌ناحی‌از‌خشونت‌ديگر‌در‌وجه‌آدمیان‌دُژ‌رفتاری‌و
‌بوا‌و‌بوود‌نشسوته‌سوکو‌بند‌رویغروبی،‌حاج‌نعمان،‌جلوی‌درِ‌باره»پناه:‌دولتیان‌بر‌رعیت‌بی

‌ایعهووه‌شلواره‌تن‌نیم‌دارش‌سرش‌بود‌و‌دوره‌کلاه‌کرد،می‌بازی‌رنگش‌کوچک‌ترياکی‌تعلیمی
يوک‌‌وصوورتش‌سور‌در‌جمع‌بود،‌پشت‌کمو‌‌يدهبر‌د ابروهايش‌که‌‌جز‌بهبرش.‌‌شادش،رنگ‌گ

‌دو‌تا‌مثل‌يشها‌و‌چشم‌بود‌بزرگ‌و‌پرگوشت‌و‌و‌دراز‌هم‌سرخ‌صورتش‌...آمد‌نمی‌لاخ‌مو‌گیر
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‌علعوه،‌زمویر‌و‌عنات‌آب‌دانگ‌شش‌از‌دانگ‌داشت‌مثل‌اتابک‌اعظم.‌سه‌هیبتی‌...خون‌تغار

‌هوم‌موال‌او.‌سه‌دانگ‌ديگر‌بود‌به‌دست‌شده‌دوخته‌اهالی‌هم‌نصآ‌دل‌چشم‌و‌و‌بود‌ملک‌او
‌انگار‌کردنمی‌فرعی‌که‌اشبرادرزاده‌و‌بود‌عمويش ‌و‌کنود‌نیوت‌او‌که‌بود‌بس‌و‌بودند‌خودش‌و

‌(‌۰۵۹همان:.«‌)شود‌ای‌خاکستر‌خانه
‌یئتویه،‌بوه‌کارناموه‌سوپن ‌جوای‌جای‌در‌آدمیوان‌مناسوبات‌پلشوتی‌بیوان‌در‌آبوادی‌علم‌دولوت

-موی‌جبوری‌از‌ناشی‌را‌آد ‌فرزندان‌بیداد‌گرايی،‌همهگويی‌و‌عريانفاش‌بر‌علاوه‌ناتورالیستی،

ه‌چمبوور‌در‌و‌گرفتووار‌سرگشووته‌ديگووران،‌فرومايگووانی‌معوودود،‌از‌بسوویار‌یا‌جووز‌عووده‌کووه‌دانوود
هوای‌دژ‌رفتواری‌معصوو ‌عربانیوان‌کودکوان،‌اسوت.‌در‌ايور‌میوان‌حتوی‌سواخته‌هاناهنراری

 !يندترها‌بزرگ
‌حرفی‌هابچه» ‌سرشاننداشتند‌هم ‌موؤذن‌صدای‌که‌غروب‌از‌بعد‌تا‌آفتاب‌نیش‌از‌و‌بود‌پايیر‌،
‌گلدست‌از بودنود.‌‌چسوبیده‌هايشوانتشوکچه‌روی‌کوژد ‌مثول‌شد،می‌بلند‌يحیی‌زادهاما ‌مزاره

.«‌کورد‌می‌حرکوت‌بواد‌مثول‌هايشوانانگشوت‌و‌بود‌مهار‌فرش‌یها‌بوته‌گل‌روی‌هايشانچشم
‌(‌۳۲همان:)

اسوت:‌‌مصوور‌گونه‌يرا‌معصومه‌همسرش‌با«‌هررت‌سلیمان»‌داستان‌در‌سلیمان‌ژ‌رفتاریو‌د
‌را‌تووبره‌بنود‌رفوت.‌دربند‌طرف‌به‌معصومه‌منتظر‌و‌مات‌نگاه‌زير‌و‌کرد‌رها‌را‌هابچه‌سلیمان»

‌توبره‌میخ‌سر‌از‌نخ‌}از{ يوک‌‌گذاشت،‌در‌د ‌و‌کرد‌گند ‌نیمه‌تا‌را‌آن‌برد،‌ديگ‌پای‌را‌گرفت.
‌انوداخت،‌جواجیم‌دوش‌بوه‌را‌کرد.‌توبره‌فرو‌جیبش‌توی‌و‌شکاند‌برداشت،‌مرمعه‌از‌فطیر‌تا

‌زد‌گره‌اشسینه‌جلوی‌توبره‌را‌بند‌انداخت.‌توبره‌روی‌و‌کشید‌هالحاف‌روی‌از‌را‌بلوچیه‌کهن
‌چوب‌سوار‌کولش‌روی‌را‌او‌و‌گرفت‌را‌فاطمه‌بغل‌زير‌و داشوت،‌‌تکیوه‌ديوار‌کن ‌دستشکرد.

‌بیورون‌خانه‌و‌از‌در‌کرد‌خم‌را‌کمرش‌و‌زانوها‌گرفت،‌را‌دستچوب‌بندِ‌‌بعد‌و‌دستِ‌عدرت‌م ِ‌
‌هايش‌مثل‌دوپاره‌خشوت‌بوه‌هوم‌چسوبیده‌ومعصومه،‌سر‌جايش‌خشک‌شده‌بود،‌لب‌رفت.
‌موا‌از‌تو‌گفت:‌سلیمان‌...پرسید:‌مر‌بود.‌مانده‌خیره‌و‌دودناک‌اتاق‌تیره‌هوای‌به‌هايش‌چشم
‌(‌۰۱۰همان:.«‌)نیستی
‌اسوتثمار،‌یورنظ‌پنهان‌هایخشونت»‌کنند:‌می‌ترربه‌را‌نوع‌خشونت‌همه‌سپن ه‌کارنام‌در‌زنان
‌و‌داریخانوهکوش‌رهشوی‌مطربوی،‌،یپاانوداز‌فروشی،‌تر‌یرنظ‌کاذب‌مشاغل‌مرگ،‌به‌منرر‌کار

‌غیره.
‌تراوز،‌نگاه‌همچون:‌روانی‌هایخشونت» ‌سووگ‌خانوه،‌از‌فورار‌طولاق،‌خودکشی،‌اروتیک،

‌تهديود،‌یورنظ‌آشوکاری‌هوایخشونت‌همه‌از‌ترملموس‌و‌(‌۷۵۱۱‌:1صفی )وا‌«غیره‌و‌فرزند
و‌«‌بیابوانی»‌داسوتان‌در‌شوويم.و‌متأثر‌موی‌خوانیممی‌را‌آن‌های‌نمونه‌وفور‌به‌که‌دشنا ‌و‌کتک
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ات‌پتیوارگی‌تووی‌رگ‌و‌پوی‌اول‌روز‌هموو‌از»غورد:‌می«‌معصومه»زنش‌‌به‌«سلیمان‌هررت»
ه‌عُرضو‌کروا‌باشوه‌سگاش‌پی‌دائم‌که‌آدمی...شدی‌‌بزرگ‌گس‌با‌اينکه‌برای‌بودی.‌دلی‌بود.
نبايود‌بچوه‌‌اصولا ‌عرمسواق‌‌کند.‌آد ‌بزرگ‌بچه‌تواندنمی‌که‌عُرمساق‌آد ‌داره؟‌کردن‌بزرگ‌بچه

‌(003همان:.«‌)پس‌بندازه
گذاشوتم،‌‌بنودر‌پوا‌بوه‌مور‌کوه‌شبی‌همان‌از‌شبیرو،»شود:‌زنی‌که‌در‌بندر‌غارت‌می«‌حله»و‌

‌(604)همان:«‌دند ‌غارت‌شبیرو!غارتم‌کر‌شروع‌به
‌تنها‌«باباسبحان‌آوسنه»در‌ ‌تصووير‌دوسوتپوول‌و‌بواز‌هوس‌اما‌بالاسر‌بی‌و‌مستقل‌زن‌عادله،
هسوت‌او‌هوم‌‌آنچوه‌دهد،نمی‌نشان‌را‌خوشبتتی‌از‌علائمی‌او،‌شتصیت‌است.‌واکاوی‌شده

‌زنوده‌همسورش‌و‌و‌عطااللوه‌وعتی‌که‌است.‌او‌محیط‌فرد‌منحصربه‌کاملا ‌‌عربانیان‌از‌يکی‌ديگر
‌و‌بود، ‌‌جنبیدمی‌گوشش‌سر ‌دويد،می‌مرد‌هر‌گردن‌و‌شانه‌روی‌که‌را‌نگاهش‌توانستنمی»و:
‌(‌18۳همان:.«‌)بگیرد
‌شود:می‌علعه‌و‌کار‌خلاف‌و‌بازخروس‌لات‌و«‌فسنقری‌غلا »‌با‌بازیعشق‌هوس‌گرفتار

و‌‌عرموز‌هایآبی،‌گوش‌و‌گرد‌هايیچشم‌بزرگ،‌خوش،‌صورت‌بالای‌و‌غلا ؟‌عد‌از‌کی‌بهتر»
‌و‌بوود‌مو ‌موردی‌انگشوتش‌هور‌که‌به‌آن‌بزرگی‌هایدست‌و‌بود‌اسکندر‌سپر‌انگار‌که‌ایسینه

‌دادموی‌يواد‌تا‌او‌و‌بود‌شیرير‌عادله‌برای‌ها‌يراه‌کنند.‌هم‌خم‌را‌نری‌گاو‌هر‌گردن‌که‌بازوهايی
‌(‌۵۳۹همان:.«‌)بود‌جارجار‌زده‌جور‌مردیپی‌اير‌چشمش

 فقر
‌فقری‌فقر‌سپن ‌کارنامه‌در‌ادبار‌و‌روزی‌یرهت‌تلخ‌هایزمینه‌از ‌متولد‌که‌است. ‌بوه‌را‌آن‌کوير‌هر

‌کند:‌تحمیل‌خود‌از‌پس‌آيندگان‌به‌تا‌کند‌می‌دريافت‌ارپ
‌کوه‌بوود‌نتابیوده‌گورش‌روی‌خورشید‌هنوز‌يک‌روز‌و‌برداشتند‌زمیر‌از‌را‌مادرش‌میت‌مرد ،»

‌(‌۷۷همان:.«‌)نداشت‌را‌کسی‌و‌بود‌يکه‌که‌بکوک‌به‌سپردند‌صدعه‌مشت‌يک‌همراه‌را‌رحمت
‌هوا‌آن‌جموع‌شودن‌موجوب‌ناچار‌بوه‌فقور‌،هاست‌آد ‌جدايی‌و‌تفرق‌باعث‌ديگری‌هر‌علتاگر‌

‌است:‌عديمی‌سرایکاروان‌از‌جامانده‌به‌ایويرانه‌يا‌شهر‌وعلآ‌آب‌یبه‌حوم‌ای،بیغوله‌پیرامون
-خانوه‌از‌يکی‌کاروانسرا،‌در‌همیر‌توی‌هم‌کوچکش‌جمال‌برادر‌و‌ماهرو‌خواهرش‌ذوالقدر،»

‌(‌۹۱همان:.«‌)گذراندندمی‌را‌خود‌روز‌و‌کن ‌ديوار،‌شب‌های
‌پرورشوگاه‌از‌فورارش‌را‌ماجرای‌گونه‌يرا«‌های‌خستهسايه»فروش،‌کودکی‌که‌در‌فال‌ماشاالله
‌دهد:‌می‌شرح
‌ر موی‌اهیگو‌کوه‌هوم‌حوالا‌ديدير؟‌رو‌آرتیستی‌هایفیلم‌کرديم؟‌شما‌فراری‌چه‌دونی‌نمی‌آعا»

‌شوب‌آعوا،‌شما‌جون‌به‌بوده.‌ترمشکل‌اير‌آرتیستا ‌کارهای‌از‌کرد ‌مر‌که‌کاری‌بینممی‌سینما
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‌اون‌بعود‌هوم‌از‌گربوه،‌عویر‌چرتشوم‌نشکسوت،‌نگهبانه‌ديوار‌که‌بالای‌چنون‌پريد ‌تاريکی‌تو

‌(‌۰۲۰همان:.«‌)انداختم‌پايیر‌خودمو‌طرف
‌‌به‌ایهرزه‌پیرمرد‌رانیشهوت‌عربانی ‌می‌«ايبن»نا  ‌گذشتند.می‌جو‌از‌نايب‌و‌ماشاالله»شود:
کنود،‌‌می‌ای‌را‌نگاه‌معرزه‌که‌سیستانی‌مثل‌کسی‌مرد‌و‌افتادند‌راه‌به‌جاده‌طرف‌به‌هاسبزه‌توی

‌(‌045همان:.«‌)داشت‌شدند،‌چشمدور‌می‌که‌ها‌آن‌به‌مبهوت‌و‌مات‌همچنان
‌داستان‌«ذوالفقار» ‌ثمر‌که‌را‌خودش‌حق‌تواندنمی‌بیابانی‌در ‌بود‌اللهیار‌هایزمیر‌روی‌بر‌کاره

‌شود:می‌گم‌ورامیر‌کوير‌شب‌در‌شکست‌و‌خستگی‌اوج‌در‌انتها‌در‌و‌بگیرد
‌و‌ذوالفقوار‌بیابوان‌راه‌و‌و‌بودند‌آورده‌فوج‌فوج‌به‌آسمان‌هرو ‌هاستاره‌بود،‌شده‌کامل‌شب،»
‌(‌۵۰۰همان:.«‌)شدندمی‌نشیرته‌شب‌سیاهِ‌‌ظرفِ‌‌در

 نفرت
‌ولايتی،‌روزگوار،هم‌شوهر،‌زن،‌از‌زند،‌نفرت‌می‌موج‌انزجار‌و‌نفرت‌سپن ،ه‌نامکار‌سرتاسر‌در

‌...فرزند‌و‌متعدی،‌حتی‌و‌مالتور‌بدعهد،‌حاکمیت‌استثمارگر‌دزد،‌اجباری،‌امنیه،
‌رود،‌موی‌يکوی‌و‌مانودموی‌يکوی‌شووند:می‌متنفر‌هم‌از‌ادبار‌داستان‌انتهای‌رحمت‌در‌و‌کوکب
‌دل‌دارد.‌به‌نیز‌موعوفه‌هایملک‌پیشکار‌زن‌از‌و‌حلیمه‌و‌آن‌که‌مانده‌انزجاری‌البته

‌ای‌بوهکینه‌دارد.‌دل‌به‌ایآتش،‌کینه‌مادرش‌از‌گیرد‌ومی‌را‌پدر‌جای‌که‌کوچکی‌مرد‌ذوالقدر‌و
‌انداز -نموی‌ديگور‌کورد.موی‌حوس‌خوود‌مادر‌به‌دلش‌در‌ایکینه‌چه‌ذوالقدر»‌سالش:‌و‌سره

‌او‌موادرش‌حتی‌فکور‌...بود‌پیش،‌ديده‌د ‌يک‌همیر‌را‌که‌او‌خواستنمی‌ببیند.‌را‌او‌خواست
 (‌۹۷همان:.«‌)نبیند‌را‌آتش‌روی‌وعتهی ‌که‌خواستمی‌کرد،می‌بیزارش‌آزرد،می‌را

‌‌در‌اسدالله ‌از‌و‌گشوايدموی‌خوود‌روح‌پوای‌و‌دسوت‌از‌را‌تورس‌انفعال‌بندهای‌،«بند»داستان
‌نیسوت‌و‌تما ‌هست‌اند،شده‌گرفته‌ریبیگا‌به‌مظفر‌میرزا‌توسط‌که‌هايیبچه‌تما ‌و‌خود‌طرف
‌کشد.می‌آتش‌به‌را‌او
پندارنود‌و‌دارد،‌موی‌ديوانه‌که‌او‌را‌زن‌هوچیگر‌افترا‌و‌مردمی‌مرد ‌به‌نسبت‌که‌تنفری‌از‌«عذرا»
‌است:‌نفرت‌از‌سرشار‌برد،‌می‌پناه«‌شعیب‌زادهاما »به‌
‌بوهیمو‌پاره‌دلم‌نتونم‌اگه‌خوب‌دارير؟‌چیکار‌مر‌به‌شما‌تنگه،‌دلم» ‌حسووديتون‌صودا ‌شوه.

گرنوه‌توو‌‌و‌بشنوه‌کسی‌زن‌را‌نبايد‌صدای‌نه‌گفتربشه.‌می‌تا‌چار‌تونتا‌چشم‌بشه‌خوب‌میشه؟
‌(‌۷۰۲)همان:«‌...کنرمی‌آويزونش‌جهنم‌موش‌تو‌آتیش‌تار‌يه‌سر‌دنیا‌اون

‌در‌يابود.‌می‌ادامه‌زايشوحشت‌توهم‌و‌يوسآ‌تا‌گرفته‌يار‌الله‌و‌ذوالفقار‌از‌نفرت‌و‌کینه‌تسلسل
غولا ‌»توسوط‌‌عتول‌صوالا‌بوه‌منرور‌«باباسوبحانه‌آوسون»در‌‌انتظوار‌نفورت‌شودت‌میان‌اير
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‌دور،‌چنودان‌نه‌گذشوته‌به‌باطر‌در‌اما‌ای‌اجاره‌سر‌زمیر‌بر‌ظاهر‌به‌که‌عتلی‌شود،می‌«فسنقری
گاه‌ماجرا‌کنه‌از‌صالا‌و‌بود‌میان‌در‌کوکب‌خواستاری‌پای‌که‌آنرا‌شودمی‌مرتبط ‌است:‌آ

کشوت‌و‌کواره،‌نوه‌مورد‌‌نوه‌مورد‌اون‌دانم.‌می‌او‌را‌مر‌درد‌کنم.می‌شدرخت‌اره‌يا‌باشه‌خار»
‌(‌۵۵۱همان:.«‌)بده‌نشون‌شست‌ضربه‌و‌کنه‌پیله‌مر‌به‌جوری‌يه‌خواد‌اجاره‌داری.‌می

‌بوه‌هوا‌آن‌سوق‌دادن‌برای‌و‌جوانان‌کردنجمع‌عصد‌به‌که‌سربازانی‌و‌امنیه‌از‌روستا‌نفرت‌اهالی
‌در‌دل‌بوازهم‌شوب‌دل‌در‌موردی‌زدن‌جوار‌صودای‌بوا‌کوه‌انتظاری‌اند‌پر‌کرده‌را‌روستا‌اجباری

«‌...یهوا‌میوان.‌دارن‌هوای،...های‌میان.‌دارن‌های‌اجباريا...های»‌گرفته:‌جان‌‌روستايیان
 (418)همان:
 دریغ
‌در‌کوه‌آبوادیدولوت‌وجود‌ای‌است‌ازبرکنده‌حقیقت‌در‌آيد،می‌بر‌هاشتصیت‌نهاد‌از‌دري ‌که
‌،روزی‌یورهتبوا‌ادبوار‌‌پیوسته‌عقبه‌با‌سوزان،‌پُر‌درد‌حسرتی‌يابد:‌می‌بروز‌مرال‌متتلآ‌مواضع
‌چوه‌بوود!‌مووذی‌چوه»‌!نیسوت‌و‌باشود‌بايود‌آنچوه‌نبوود‌از‌و‌باشد‌نبايد‌و‌هست‌آنچه‌از‌دري 

‌بوه‌مگوس‌بوال‌مثل‌هم‌فکر‌اير‌هم‌اير‌کرد،می‌فکر‌مادرش‌به‌ذوالقدر‌وعت‌هر‌بود!‌موضوعی
«‌دهود؟راه‌موی‌داد؟!‌کوی‌راه‌مغوز‌بوه‌فکرهوا‌را‌جور‌يرا‌بايد‌چرا‌اصلا ‌‌.‌تآ!چسبیدمی‌مغزش
‌(‌۵۹)همان:

‌گويی«‌بانگاواره»‌از‌بتش‌اير‌و ‌یتشتص‌در‌را‌اير‌و‌آمده‌تنگ‌به‌«تکرار»‌از‌آبادیدولت‌که
‌کند:می‌فرافکنی‌«عربانعلی»
‌دنیوا‌کوه‌کوردمی‌.‌انگارکردحس‌نمی‌فرعی‌هی ‌دنیا‌در‌و‌خودش‌در‌بود،‌روز‌هر‌مثل‌روز‌هر»
‌بنود‌عودر،همویر‌فقط‌آد ‌است‌تنگ‌عدر‌یرهم ‌و‌هموان‌روز‌اسوت.‌هموان‌خوويش‌زنودگانیه

‌...نووان‌سووفره‌و‌آب‌و‌کوووزه‌و‌و‌همووان‌توووبره‌و‌کوولاه‌خوواک‌همووان‌و‌آفتوواب‌همووان‌غووروب،
‌(414)همان:
 دیگر اینمونه

‌کند!‌می‌حملشانارد‌و‌ناچار‌با‌خود‌د‌ها‌آنهايی‌که‌آد ‌در‌نهايت‌بیزاری‌از‌چه‌خوی‌و‌حالت»
‌بوه‌کوه‌پوسوتی‌مثول‌شووند،چلاندشان،‌اما‌از‌او‌جدا‌نمیمی‌خود‌در‌آيد،می‌بدش‌شان‌همه‌از

‌توانودهم‌اگر‌باشد‌بواز‌نموی‌اند‌و‌فیلسوفگوشت‌و‌استتوان‌چسبیده‌باشند‌به‌جانش‌چسبیده
‌(‌۳۲۲همان:.«‌)بکند‌وا‌ها‌آن‌از‌را‌خودش‌حساب
‌لرزاند:تر‌را‌می«‌باشبیرو»در‌«‌حله»دردآور‌‌واز‌دري ‌‌سرشار‌گفتار
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بوالا‌آموده‌‌است،‌زهدانم‌افتاده‌لک‌ديدی‌که‌صورتمکاش‌می‌...توانستی‌نگاهم‌کنیمی‌کاش»

‌(‌۲۰۲همان:.«‌)شبیرو‌گريند،خاموشند‌ولی‌می‌هايم‌با‌آن‌کهو‌چشم
‌سووخته‌جگری‌از‌برخاسته‌سوزناک‌سؤال‌اير‌در‌سطری،‌يک‌اير‌دري ‌در‌اندوه‌عقیل‌را‌تما 

‌شاهديم:
‌(683)همان:«‌کنی؟می‌چه‌ما‌با‌خاک؟‌کنیمر‌چه‌می‌با‌آه...»

‌سوهم‌که‌آبادی‌است.‌دري ‌از‌فرومايگی،‌از‌سرزمینیدري ‌دولت«‌ديدار‌بلو »ه‌و‌تما ‌سفرنام
‌خاک:‌اير‌در‌آدمیان‌جان‌واععی‌درک‌عد ‌از‌کرده،‌دري ‌گم‌زندگی‌از‌را‌خودش

‌از‌نواتوان‌باشوند.‌چنویر‌هوابیشتری‌که‌پندار می‌آدمیان.‌جان‌واععی‌رکد‌از‌ناتوانم‌چنانهم»
‌(983همان:.«‌)جانه‌شوند‌دگرگون‌هر‌د ‌و‌ناشناخته‌سیلان‌ذرات‌درک
 رحمی بی
‌و‌و‌ادبوار‌طبیعت،‌کوير‌رحمیبی‌از‌رفتاری‌و‌جدای‌ناهنراری‌نمودهای‌از ‌و‌شوقاوت‌روزگوار

‌طرزی‌بوه‌آبوادی،دولت‌نگارژرف‌که‌با‌علم‌است‌سپن ‌در‌کارنامه‌هاشتصیت‌از‌برخی‌عساوت
‌انگ‌يکی‌که‌گفت‌بتوان‌شايد‌است.‌گر‌جلوه‌واععی‌کاملا ‌ آبوادی،‌دولوت‌بورای‌نوشتر‌های‌یزهاز
‌برآرنود‌و‌آسوتیر‌از‌دسوتی‌بیودار،‌هنووز‌های‌بلکه‌جان‌تا‌است‌بشری‌و‌درد‌رحمی‌و‌ايربی‌بیان
 بکنند!‌کاری
‌موورد‌و‌سوبعانه‌رحمانوهبوی‌است.‌معصوومه‌«سلیمان‌هررت»داستان‌‌در‌رحمیبی‌بارزه‌نمون

‌دستش‌و‌جوشیدمی‌خونش‌بود.‌شده‌حارپ‌مثل‌سلیمان»‌گیرد:می‌عرار‌سلیمان‌شتم‌و‌ضرب
‌مثول‌معصوومه‌ولوی‌خورد.می‌کرا‌به‌اشترکه‌دانستنمی‌خودش‌آمد.پايیر‌و‌می‌رفتمی‌بالا

‌(‌۰۰۹همان:.«‌)دکرمی‌گرگ‌ديله‌مثل‌شد،می‌بسته‌و‌جمع‌مار‌بزغاله
‌و‌کوه‌و‌عادله‌است:‌«باباسبحانه‌آوسن»‌داستان‌در‌رحمیبی‌بارز‌نمود‌ديگر هور‌‌غلا ‌فسنقری

کننود،‌عرصه‌را‌بر‌صالا‌پسر‌باباسوبحان‌تنوگ‌موی-هستند‌مادی‌و‌شهوی‌تمنیات‌دو‌غرق‌در
‌عانع:‌زمیر‌و‌زندگی‌از‌سهمش‌به‌و‌است‌کار‌صالحی‌که‌اهل

‌و‌توو‌هوم‌سورحال‌باشود‌گرفته‌جان‌هوا‌يک‌بچه‌هم‌موعع‌که‌میره‌در‌ديگر‌سال‌ان‌شاءالله»
يک‌ده‌روزی‌راه‌بیفتیم‌به‌سویاحت‌و‌‌و‌کنم‌جمع‌صناری‌شاهی‌آن‌وعت‌تا‌هم‌مر‌باشی،‌عبراق
‌(110همان:.«‌)زيارت

بوه‌-بورددو‌خوروس‌لوذت‌مویه‌رحمانکه‌از‌جنگ‌بی–در‌فرجا ،‌صالا‌به‌دست‌غلا ‌فسنقری‌
ه‌نتیرو‌در‌رحوم‌اسوت‌وی‌با‌مادر‌پیر‌و‌فرتوت‌خود‌نیز‌نامهربان‌و‌بیرسد،‌عاتلی‌که‌حتعتل‌می
-نموی‌بور‌آن‌از‌ایزنده‌داد.‌هی ‌دَِ ‌‌می‌ای‌راخرابه‌مسرد‌بوی‌باباسبحانه‌خان»:‌رحمیاير‌بی
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‌خواک‌صوالا‌بود.‌مرده‌فرو‌آن‌در‌یزچ‌همه‌گذشت.فضايش‌نمی‌بر‌سبکی‌نسیم‌هی ‌و‌خاست
‌(‌۹۵۰همان:.«‌)بود‌شده
‌رسود.‌می‌پايوان‌بوه‌متتار‌انتحار‌با‌و‌شودمی‌شروع‌صفی‌استاد‌از‌رحمیبی‌«سفر»‌تانداس‌در
مرحوب،‌‌بوی،بی‌ها،کارخانه‌صاحبان‌دارد:‌خود‌در‌را‌رحمیبی‌از‌بتشی‌،یهرکس‌میان‌اير‌در

‌حتی‌کويتی‌مشیر از‌‌سوردرگمی‌کولاف‌«سوفر»‌کننود.‌می‌اسوتثمار‌را‌ايرانی‌کارگران‌که‌هايیو
‌است.‌تعدی‌و‌یرحمتسلسلِ‌بی

‌هم‌است‌جغرافیا‌رحمیبی‌حکايت‌«بلو ‌ديدار» ‌آفوت‌ايور‌بوا‌خوارجی‌هوایکمپوانی‌دستیو
‌کوه‌مردموانی‌زار‌بوامملوو‌از‌ريوگ‌و‌خشوک،‌سووزان‌سورزمینی‌اسوت‌حکايت‌سوز.‌خانمان

‌‌مردمی‌موهبت‌است،‌نوعی‌آبادیدولت‌برای‌ديدارشان های‌روان‌برای‌بتشیآرا ‌پناهگاه»که:
‌(‌۲۲۲همان:.«‌)هستند‌تاببی‌و‌دهعذاب‌کشی

 عواطف
‌اموا‌آدموی‌وجودان‌تووی‌در‌توو‌هوایلايه‌و‌وجود‌در‌ريشه‌عواطآ، ‌و‌توأثیر‌دسوتتوش‌دارنود،
‌ايور‌اصوالت‌يابند.‌ترلی‌و‌بگیرند‌محیط،‌شکل‌بوی‌و‌رنگ‌تأثیر‌تحت‌توانندمی‌و‌نداتحريک
‌سویمای‌کامول‌طور‌بوه‌تواندنمی‌عاملی‌هی ‌آن‌است‌که‌حتی‌در‌مواعع‌لاز ،‌آدمی‌وجود‌بُعد‌از

‌های‌نمونوه‌بوه‌نیوز‌سوپن ه‌کارنام‌در‌رو‌کوير!‌از‌اير‌و‌ادبار‌خشکی‌بپوشاند،‌حتی‌را‌مهربانش
‌از‌برخوی‌بوه‌نمونوه‌عنووان‌به‌اصیل.‌و‌ناب‌اما‌اندک‌هايی‌نمونه‌خوريم،‌برمی‌ترلی‌اير‌متتلآ

 شود.‌می‌اشاره‌ها‌آن‌تريرمهم
 عشق
‌نوبوت».اسوت‌سوپن ه‌کارنامو‌های‌داسوتان‌در‌عواطوآ‌توريرموو مغ‌و‌توريرپوشویده‌عشق‌از
‌صآ3444ساعدی،«)عاشقی ‌در ‌ماننود‌گهگواه‌و‌گمشوده‌زنودگی‌وانفسوای‌و‌رنو ‌طولانی‌(،
‌کند:افول‌می‌سرعت‌بهکرده،‌‌گری‌جلوه‌ابری‌شبی‌در‌ستارگان‌ضعیآ‌یسوسو

‌گلدست‌پای»‌در ‌پوست‌تا‌رود‌می‌داور‌سید‌«شعیب‌زادهاما ه ‌و‌بگوذارد‌کنوار‌را‌قشورت‌و‌تحروره
‌شوند:می‌آوار‌سرش‌بر‌زمان‌و‌زمیر‌که‌بیاسايد‌عشقه‌تاز‌هوای‌در‌اندکی

‌جوور‌کوه‌هور‌و‌شودموی‌پیش‌پا‌يک‌باطر‌در‌کشید،می‌پس‌را‌خودش‌ظاهر‌به‌که‌بار‌هر‌سید»
‌حس‌هم‌خوب‌عذرا‌گذاشت.‌را‌پا‌بايد‌که‌بود‌جايی‌ديد.می‌مستحق‌را‌خودش‌کردمی‌حساب

‌(‌۷۹۷همان:.«‌)بوسدمی‌را‌خشکیه‌بوت‌بیخ‌که‌است‌ایتیشه‌حرفش‌هر‌کرد‌می
‌او‌یدر‌گرموا‌کوار‌اختیاربی‌و‌هوشبی‌سید‌و‌سوزاندمی‌را‌او‌گوش‌هایلاله‌نفس‌عذرا»يا:‌‌و

‌(‌۷۹۰همان:«)شد‌می‌غرق
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-می‌تبديل‌بارنگون‌خاموش‌و‌ادباری‌خاکستری‌به‌را‌برآمدهه‌رويدادی‌نادر،‌اير‌بارع‌در‌فرجا 

‌برداشوت‌سور‌که‌بعد‌کرد.‌نگاه‌را‌آن‌ساعت‌نیمه‌انداز‌به‌توی‌سرل‌و‌برد‌را‌سرش‌سید»ند:‌کن
‌پاره‌داشت‌اشپیشانی‌کوره.‌پوست‌مثل‌صورتش‌و‌خونه‌پیال‌دو‌تا‌مثل‌بود‌شده‌چشمش‌دو‌تا
‌(‌۷۹۲همان:.«‌)شدمی

سپارد.‌می‌به‌صالا‌و‌ربايدمی‌غلا ‌فسنقری‌دست‌از‌را‌شوکت‌«باباسبحانه‌آوسن»‌در‌و‌عشق
‌عشق‌ترلی‌تريرعريان‌و‌تريرناب‌نیم‌اصیل‌آنیم:‌و‌روستايی‌نوع‌از‌عشق‌شاهد‌داستان‌اير‌در
‌!عشق‌صرفا ‌‌و‌پیرايهبی‌و‌عنبرعلی!‌عشقی‌صفورا‌بیر‌شاهديم،«‌بانگاواره»در‌‌را
-موی‌بشوود،‌باورش‌که‌اير‌برای‌و‌کرد‌می‌صفورا‌را‌تنگِ‌ترِ‌خودش‌حس‌که‌بود‌اولی‌بار‌اير»

‌(‌۹۲۵همان:.«‌)بود‌شده‌يکی‌او‌با‌بفشارد،‌صفورا‌خودش‌به‌را‌او‌توانست
‌بوه‌نسوبت‌توریپتتوه‌بیونش‌سپن ،‌ه‌کارنام‌مردانه‌هم‌میان‌از‌،«باشبیرو»‌داستان‌در«‌خدو»

يوادی‌مهر‌از‌تو‌دانم!‌اير‌حرفمی»گويد:‌می«‌حله»به‌‌دارد،‌او‌عشق ‌هوم‌بوا‌توا‌اموا ‌اسوت‌ز
‌مثول‌هوم‌توو‌خوواهمنمی‌بگويم؟‌جوری‌چه‌بدهی.‌تغییر‌کمی‌بايد‌را‌اتمهربانی‌جهت‌هستیم
‌فودا‌مور‌خواطر‌بوه‌را‌یزچ‌همه‌و‌بتوری‌را‌مر‌غم‌خورندمی‌را‌مردهايشان‌غم‌که‌هايیزن‌همه
‌(‌۳۱۳)همان:«‌...کنی
‌فورا‌چراغی‌و‌نوشتر‌به‌آبادیدولت‌عشق‌است ‌عشقه‌زاد‌خود‌سپن ،ه‌کلا ،‌کارنام‌يک‌در‌و
‌نهادن!‌خود‌مدلانهمدردان‌و‌ه‌راه

 همدردی
گاه‌ترلی‌شود،‌می‌مشاهده‌سپن ه‌کارنام‌در‌همدردی‌آنچه‌از گواه‌‌بعضا ‌‌و‌بعضی‌و‌ناخودآ خودآ

‌گیورد،‌از‌می‌خوود‌به‌ترشکلی‌عینی‌بحران،‌بروز‌مواعع‌در‌يژهو‌به‌که‌است‌اير‌نمودهای‌انسانی
‌است:‌اف‌شاهدشوخه‌وعوع‌زلزل‌از‌بعد‌عقیل‌که‌نوعی‌آن
‌جوری‌شده‌نزديک‌هم‌به‌جوری‌مرد » ‌بواورش‌کوه‌بودند‌همديگر‌جستروی‌به‌بودند، ‌عقیول

‌وانمود‌برای‌حالا‌يخ‌بسته‌بود‌و‌مرد ‌روح‌در‌که‌بود‌ها‌مدت‌ياری‌و‌مدد‌به‌گويی‌میل‌شد،نمی
‌میل ‌بتواننود‌توا‌انودبووده‌روزی‌چنویر‌انتظار‌به‌شانهمه‌انگار‌بودند.‌يافته‌مفری‌سرخورده‌اير
‌بوه‌دسوت‌همراهوی‌نیوت‌بوه‌يا‌باشند‌همراه‌کنند.‌کمک‌ديگران‌به‌دري بی‌و‌حضور‌شر ‌بدون
‌(‌۲۳۲همان:.«‌)بزنند‌کاری‌به‌دست‌کاری،

‌شووکت»شوده:‌‌روايت‌طوراير«‌باباسبحانه‌آوسن»در‌‌صالا‌مرگ‌از‌بعد‌ولايت‌اهل‌همدردی
او‌کوآ‌‌دادند.یم‌دماغش‌ما‌به‌نمناک‌گل‌کاه‌و‌بودند‌گرفته‌را‌دورش‌ها‌زن‌بود.‌افتاده‌چنان‌هم

‌زيور‌از‌سووزن‌شوبیه‌صوداهايی‌و‌کوفوتموی‌زمویر‌به‌پیچید،‌پا‌می‌به‌خودش‌بود.‌آورده‌به‌لب
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‌نزديوک‌کورده،‌بلند‌دالان‌میان‌از‌را‌باباسبحان‌پیرمردها‌...دادمی‌ريتت‌می‌بیرون‌هايشدندان
‌(‌۹۷۲)همان:‌«...زدندمی‌صورتش‌به‌و‌آب‌بودند‌داده‌اشتکیه‌ديوار‌آورده،‌به‌هامرغه‌لان

‌در‌يتتهگر‌جسوتهطور‌‌که‌به‌سپن ه‌کارنام‌در‌انسانی‌عظیم‌های‌اير‌سرمايه‌کم‌نیست‌نمودهای
‌و‌آبوادیدولوت‌جاسوم‌و‌عوريش،‌و‌خدو‌و‌مرحب،‌علی‌بیر‌ارتباط‌شاهديم:‌در‌آن‌جای‌جای

‌.‌...منديل‌و‌عقیل‌و‌‌و‌ملک‌عاچاعچی،‌جاسم‌و‌حله
‌و‌فاتحوه‌خوانودن‌بوه‌نشسوتند‌تابوت‌دور‌تا‌دور‌هاآد ‌و‌آورد‌را‌شانتوری‌چراغ‌کدخدا‌دختر»

‌(‌۳۰۳همان:.«‌)کردند‌می‌گريه‌و‌بودند‌گرفته‌ایگوشه‌هرکدا ‌عربانعلی‌کسان‌عمو‌و‌دعا
 حمایت

‌تعوديل‌بوه‌نیوازی‌موتر.‌آن‌در‌ايور‌و‌اسوت‌حاشویه‌در‌اسوت.‌آن‌همدردی‌تر‌ازحمايت،‌ژرف
‌بايود‌نیل‌برای‌اما‌ندارد‌خودخواهی ه‌مقولو‌در‌گذاشوت.‌کنوار‌را‌خودخوواهی‌از‌بتشوی‌بودير

‌از‌واگذاشت‌ديگری‌به‌نیز‌را‌خود‌از‌بتشی‌بايد‌حمايت ‌و‌است(‌چنیر‌بیشتر‌)که‌مالی‌نظر‌چه
‌ديگر.‌ابعاد‌ساير‌چه
‌می‌را‌کوچکش‌برادر‌و‌خواهر‌حمايت‌«ذوالقدر» ‌عهده ‌مادرشوان‌و‌پودر‌هوم‌یا‌گونه‌به‌گیردبر
‌اکثر‌شود.می ‌بپوسوند‌خود‌ادبار‌و‌سرگشتگی‌در‌تا‌اندشده‌رها‌حامی‌بدون‌آدمیان‌هاداستان‌در
‌صادعان‌اما‌کوچک‌هاینشانه‌شوند.‌فراموش‌و ‌در‌السابقفی‌کما‌توانمی‌انسانی‌را‌هويت‌ايره

کننود.‌موی‌حله‌دسوتگیری‌او‌همسر‌از‌نبود‌خدو‌در‌که‌ديد‌گانهسه‌دوستان‌بیر‌باشبیرو‌داستان
‌و‌علی‌ها‌يرا‌از‌غیر ‌نووعی‌اوسوت.‌دردآلوود‌رازهایه‌شنوند‌تنها‌ممتدش،‌سکوت‌غمر‌و‌شبیرو

‌از‌شونیدن!‌کواری‌کوه‌و‌اسوت‌سوکوت‌آيد،‌برمی‌او‌از‌که‌کاری‌تنها‌که‌شنیداری.‌کسی‌حامی
‌!آيد‌یبرنم‌ديگران
‌ايور‌اموا‌بگیورد‌خوود‌حمايت‌تحت‌و‌بیابد‌را‌و‌اش‌مانده‌یباع‌فرد‌و‌تنها‌تیمور‌تا‌کوشدمی‌عقیل
‌شود:‌نمی‌محقق‌او‌هخواست

‌آور .موی‌گیورش‌را‌تیموور‌شده‌جوری‌هر‌و‌گرد می‌اينراها‌مر‌کارت.‌رد‌برو‌ترسم،نمی‌مر»
‌(‌۲۱۱همان:.«‌)آور گیر‌می‌و‌رو ‌می‌را.‌خود ‌تیمور
‌گوذاردنموی‌تنهوايش‌«مرحب»اما‌‌گیرد‌می‌آرا ‌نیز‌حامی‌است،‌مدتی‌دنبال‌خاتون‌«سفر»در‌

‌خواتون‌خانوه‌هووای‌دوبواره‌مرحب‌گويی‌گذارد.‌می‌یباع‌ترديد‌اندکی‌پايانی‌سطور‌که‌هرچند
‌کرده:

کورد.‌‌نگاه‌خط‌یسو‌آن‌نوريکه‌و‌بیه‌خان‌به‌و‌داد‌تکیه‌آن‌به‌،یدبازکش‌نفسی‌و‌تر‌راست‌کرد»
‌(‌۱۷۹همان:.«‌)مرحب‌بود‌هایشانه‌روی‌شب
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‌يوتحما‌تحوت‌را‌خوود‌تا‌گريزدمی‌طاهر‌آمیزسلطه‌حمايت‌از‌مارو‌،«خم‌چمبر»از‌‌داستان‌در

‌درآورد‌مدير‌آعای و‌‌کووير‌گرفتاران‌يک‌ازهی ‌حقیقت‌در‌است!‌نتیرهبی‌همه‌برای‌فرجا ‌اما 
‌و‌يگیالحموا‌تحت‌جايگواه‌در‌اند‌و‌نهکافی‌و‌کامل‌حامی ‌و‌سوزان‌آن‌نه‌در‌مقا ‌ادبار‌خشک

‌است.‌سپن ‌کارنامه‌در‌روزگار‌بزرگ‌آفات‌از‌يکی‌خود‌اير
 رفاقت
‌های‌یبارفروشو‌و‌آعا‌علی‌با‌ذوالقدر‌رفاعت‌از‌نیست:‌اندک‌سپن ‌مهکارنا‌در‌رفاعت‌هاینمونه
‌نوعی‌داستان‌در‌عريش‌جاسم‌و‌خدو‌رفاعت‌تا‌گرفته‌بار‌تره‌میدان ‌همدلانوه‌رفاعت‌از‌باشبیرو.

‌دو‌و‌علی‌میان‌شاهديم،‌«سفر»‌داستان‌در‌نیز‌را ‌و‌بیکواری‌مشوترک‌درد‌که‌ایبیگانه‌مرحب:
‌‌را‌آينه‌حکم‌ديگری‌برای‌که‌رفیقی‌کند.می‌بطمرت‌هم‌با‌را‌ها‌آن‌غريبی، ‌مور‌بود‌عوادت»دارد:

‌به‌اينه ‌چوه‌ايور‌دونومنموی‌کردن،‌چاخان‌اشواسه‌کنممی‌شروع‌رسم‌می‌ای‌کهغريبه‌اولیر‌که
‌باهواش‌که‌بعد‌اما ‌و‌تا‌بنداز ‌تک‌از‌را‌خود ‌خوا نمی‌اينه‌که‌واسه‌نظر ‌به‌دار .‌مر‌که‌حالیه
‌(‌۱۵۷همان:.«‌)شممی‌ترپاک‌براش‌ينه‌هماز‌آ‌شد ،‌ديگه‌ندار
‌دلوم»خوورد:‌موی‌جووش‌فروشملک‌عاچاق‌و‌آبادیدولت‌بیر‌زلال‌رفاعتی‌بلو ‌هم‌ديدار‌در

‌خوو‌مور‌بوا‌زدنبوه‌عود ‌شوب‌هر‌فروش.‌اوعاچاق‌شده.‌ملک‌تنگ‌ا ورشکسته‌برای‌دوست
‌نگواهش،‌بورق‌اسوت.‌زنده‌برايم‌اشچهره‌حالات‌بود .‌تما ‌گرفته‌هم‌به‌او‌خو‌بود.‌مر‌گرفته
‌بورايم‌کواری‌شده،‌جور‌هر‌تا‌کوشیدمی‌ولی‌داشت‌مر‌برابر‌در‌که‌حالتی‌،چغر‌صورتشپوست‌
‌شوما‌از‌مور‌شر ‌نوازيم،‌مهمان‌خیلی‌هابلو ‌ما‌دانی،افتم:‌میمی‌شرمش‌يادبه‌‌...بدهد‌انرا 
‌(‌۲۲۱ن:هما«)است!‌بسته‌بالم‌و‌ا .‌دستسفره‌روی‌ببرمتان‌نتوانستم‌که‌است‌اير

 گیرینتیجه
ابعاد‌‌با‌مطول‌روايتی‌و‌کويريان،‌کوير‌با‌مرتبط‌فرهنگی‌هایسپن ‌و‌مؤلفهه‌های‌کارنامداستان

‌تحريور‌رشوته‌بوه‌آبوادیدولوت‌توسوط‌هوشیارانه‌هایدريافت‌از‌پس‌که‌است‌گوناگون‌وجوه‌و
‌اند.درآمده
‌و‌جوذابیت‌بوا‌دارد‌ایمرثیوه‌حکوم‌شک‌بدون‌پرداخته،‌بدان‌مرموعه‌اير‌در‌آبادیدولت‌آنچه

‌را‌خوود،‌آدموی‌هنری‌درک‌و‌ذاتی‌استعداد‌از‌استفاده‌در‌یراست‌به‌متعدد.‌او‌مکرر‌و‌هایزيبايی
‌بوازگو‌را‌ارزشومند‌و‌بلنود‌سوهولت،‌مفواهیمی‌و‌سادگی‌نهايت‌در‌چراکه،‌دارد‌یم‌وا‌شگفتی‌به
‌را‌خواننوده‌وجوودی‌های‌هلايو‌ترير‌عمیوق‌توا‌کوارکردش‌ماحصل‌اينکه‌همه‌از‌تر‌مهم‌و‌کند‌می

‌کند.‌می‌تستیر
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-تور‌توا‌بیکواری‌و‌فقور‌از‌آن.‌وجوه‌تما ‌در‌است‌«ادبار»ه‌واگوي‌خود،‌کلیت‌در‌سپن ه‌کارنام

‌او‌و‌مبارک‌شیوه‌از‌پیروی‌عصد‌که‌آنانی‌و‌آبادیدولت‌تالیان‌انتحار.‌و‌عتل‌و‌فروشی ‌را‌فتویم
‌و‌به‌بايد‌دارند ‌بوا‌آبوادیدولوت‌بینديشند.‌خوب‌اند،‌فتهگر‌پیش‌در‌که‌راهی‌حساسیت‌صعوبت
‌‌با‌زيسته،‌کوير «.‌نداشوته!‌آتش‌بر‌دور‌از‌دستی»‌هرگز‌و‌درستی‌آشناست‌و‌یراست‌بهکويريان،
‌تفتید‌زندگی‌متر‌در‌او ‌سوراپا‌وجود‌هایپارهپاره‌نگاشته‌آنچه‌و‌ادبار،‌زيسته‌به‌محکومانه‌همه
‌اوست.‌اندوه‌و‌حسرت‌و‌درد
‌دولت‌کرد‌بیان‌گونه‌يرايگر‌د‌طرز‌به‌بتوان‌شايد ‌هوم‌عورار‌و‌نیسوت‌مقدور‌هرگز‌شدن‌آبادیکه:
‌و‌فرهنوگ‌و‌مورد ‌هوای‌و‌حال‌در‌و‌بودن‌مردمی‌اینويسنده‌اما‌بیفتد،‌اتفاعی‌چنیر‌که‌نیست
‌ممنوعیت!‌بدون‌و‌امکانی‌است‌مانع‌بدون‌،‌طريقی‌استد ‌زدن‌انسانی‌هويت

هوای‌فرهنگوی‌مسوتتر‌در‌لفوهؤشرح‌و‌روايت‌ساير‌م‌از‌ادبار‌تا‌رفاعت،‌از‌خشونت‌تا‌حمايت‌و
‌کنود.‌نمی‌‌یوات‌نیوز‌فروگوذاریئآبادی‌نقش‌دوربینی‌را‌دارد‌کوه‌از‌جزسپن ،‌علم‌دولته‌کارنام

ای‌که‌بر‌روی‌هوم‌با‌هم‌و‌عرار‌گرفتنشان‌در‌بافت‌و‌متر‌ويژه‌ها‌آنتسلسل‌اير‌جزئیات‌و‌پیوند‌
ويسنده‌است‌که‌به‌پیرامون‌خود‌و‌آنچه‌در‌آن‌جواری‌يد‌نگاه‌ويژه‌نؤم‌شوند،‌فرهنگ‌نامیده‌می

‌دمیوان‌درآهوای‌گونواگون‌رفتارهوای‌سپن ‌انگیزهه‌در‌کارنام‌است‌عمیق‌و‌ژرف‌پرداخته‌است.
بورای‌‌عبول‌عابولکه‌دستتوش‌ناملايمات‌متعدد‌و‌مکرر‌تاريتی‌است،‌به‌طورزی‌‌‌متر‌فرهنگی

‌آنچه‌‌آبادی‌بهها‌و‌وفاداری‌دولتمحض‌داستان‌«حقیقت‌مانندی»‌متاطب‌عنوان‌شده‌است.
پیراسوته‌‌يوا‌ادبوی‌محوض،‌کننده‌سرگر رئالیسم‌‌را‌از‌صبغه‌صرفا ‌‌هانويسد،‌داستان‌بیند‌و‌می‌می
گاه‌با‌اعلیم‌خود‌و‌دردهای‌تواريتی‌آن‌بوا‌شتصویت‌یطور‌به ‌درمرمووعهوا‌و‌که‌هر‌خواننده‌آ

ها،‌ها‌و‌بحرانر‌بحبوحه‌آن‌کشاکشکند‌و‌گويی‌که‌خود‌نیز‌د‌پنداری‌می‌ذاتهم‌نويسنده‌متر،
‌.هاست‌آنکند‌و‌درگیر‌با‌زندگی‌می

‌‌طور‌اجمالی‌به‌واکاوی‌فرهنگی‌سورزمیر‌هگر‌با و‌‌حوداعل‌در‌طوی‌دويسوت‌سوال‌اخیورو‌موان
طرزی‌ماهرانوه‌ه‌ابیم‌که‌در‌کارنامه‌سپن ‌بيهايی‌میلفهؤای‌از‌مبا‌چرخه‌یردرگخود‌را‌‌بپردازيم،

روزی‌خوالی‌ای‌از‌ادوار‌اير‌سرزمیر‌از‌ادبار‌و‌تیورههی ‌دوره‌تقريبا ‌.‌ستها‌پرداخته‌شده‌ابدان
اصلی‌همان‌ادبار‌است‌در‌اشکال‌گونواگونش‌‌مسئلهاما‌‌و‌ای‌به‌شکلی‌و‌نمودی‌هرهر‌دوو‌‌نبوده

آدمیانی‌که‌هنووز‌‌بلعد.‌کشد‌و‌می‌آدمیان‌را‌در‌کا ‌خود‌می‌همچنان‌که‌علیرغم‌گذشت‌روزگار،
‌.اندو‌در‌روابط‌خود‌با‌ديگران‌دچار‌ناکامی‌و‌شکست‌دغدغه‌معاش‌دارند

انود‌لاجور ‌شومار‌گرفتوار‌شودههوای‌بویآدمیان‌سرگشته‌که‌در‌چنبره‌فرهنگی‌با‌دردها‌و‌زخوم
ايور‌سرگشوتگان‌از‌‌نامند.‌را‌زندگی‌می‌اند‌و‌عانع‌به‌حداعلی‌که‌آندستیخوش‌فقر‌و‌تهی‌دست

نفرت‌و‌انزجار‌توا‌پايوان‌عمور‌‌ ‌و«اسداللهالقدر‌و‌ذو»گیرند‌همانند‌‌بدو‌تولد‌با‌خشونت‌خو‌می
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‌همچوونحموی‌آنوان‌را‌رو‌گورداب‌بوی‌«غولا ‌فسونقری»زنودگی‌آنوان‌اسوت‌هماننود‌‌یرگ‌دامر
‌فرزنودان،‌که‌در‌نهايت‌شوقاوت‌«سلیمان»همچون‌‌.کشد‌یفرومناچیز‌در‌کا ‌خود‌‌یا‌پاره‌تتته
‌گذارد.‌میتنها‌‌يشها‌زنرمورهرا‌با‌‌و‌او‌گیرد‌یبرمرا‌‌«معصومه»

.‌های‌پسنديده‌فرهنگوی‌را‌شواهديمهايی‌از‌نمودهای‌انسانی‌و‌ترلیگاهی‌بارعهدر‌اير‌میان‌گه
همویر‌کوه‌.‌خبری‌بماننودبگذار‌آدمیان‌در‌بی‌اند،‌حرجی‌نیست،کرده‌اگر‌عشق‌را‌کويريان‌گم‌

‌يوا‌«علویصوفورا‌و‌عنبر»اير‌لطیفه‌زيبا‌و‌دلپذير‌در‌ساحتی‌کوچک‌و‌محقر‌ولو‌در‌رابطه‌میان‌
خیوالی‌و‌انفعوال‌خوو‌اگر‌عاطبه‌کويريان‌بوه‌بوی‌است!‌یکاف‌گل‌کند‌و‌بشکفد،«‌حله‌و‌خدو»

هوای‌بايود‌دل‌سوپرد‌بوه‌نموود‌ملالوی‌نیسوت.‌کننود،‌اند‌و‌داستان‌مکرر‌خود‌را‌روايت‌میکرده
ه‌آوسون‌و‌شوبیرو‌بوا‌عقیول،‌عقیول»‌یورنظهوايی‌شورانگیز‌همدردی‌و‌حمايوت‌کوه‌در‌داسوتان

‌موی‌پرتکاپو‌و‌گر ‌ستت‌یبدعهد‌و‌نامردی‌بازار‌اگر‌و‌خوانیم‌می‌«باباسبحان ‌در‌توواناسوت،
وشوی‌مال‌را‌بوه‌فراسو‌ديور‌و‌کهر‌بلیه‌اير‌«سفر»داستان‌‌در«‌مرحب‌و‌علی»رفاعت‌‌سارسايه
‌.سپرد
هوای‌هسوتند‌نمونوه ‌دارنود‌عبول‌عابولآدمیوان‌نموودی‌واععوی‌و‌‌سپن ،ه‌های‌کارنامداستان‌در

هوای‌آن‌فرهنگوی‌کوه‌ناخوشوی‌ر‌فرهنگی‌که‌نويسنده‌بوا‌آن‌آشونايی‌کامول‌دارد.برگرفته‌از‌مت
های‌روايت‌های‌تلخ‌و‌دردناکش‌را‌پايانی‌نیست.‌چربد‌و‌فرجا ‌هايش‌میبرملايمات‌و‌همواری

رغوم‌‌هايی‌که‌علیانسان‌ها‌در‌اير‌بتش‌از‌کره‌خاک‌است،آبادی‌درباره‌بتشی‌از‌انساندولت
هوی ‌‌گرفتار‌آلا ‌نوع‌انسان‌در‌دوره‌کودکی‌و‌جهالتش‌هسوتند‌و‌ظواهرا ‌هنوز‌‌تاريخ‌کهر‌خود،

‌.تدبیری‌برای‌رهايی‌از‌آن‌ندارند
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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